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A Theoretical essay in freedom policy

Kioomars Ashtarian1 

Extended Abstract

Introduction: In this article, I elaborate a theory of “freedom as a path.” Although the 
theoretical basis of the article is rooted in John Dewey's theory of social learning as plan-
ning, I put forward new arguments regarding the requirements for a policy of freedom 
in Iran. I argue, paradoxically, that freedom cannot (and should not) be defined to be a 
base for “freedom policy making”. Instead, freedom, in governmental policy making, 
must be considered as a "commitment to a vague concept of freedom". First, freedom 
is a path through which a person finds the meaning of his/her life. It is not a static and 
definable concept but a dynamic and fluid one, depending on individuality and context. 
Second, this individual meaning of freedom depends on society and the historical con-
text. The argument of this article revolves around the vagueness of the concept of free-
dom and its interpretation as a path, along with the consequences of this perspective for 
freedom policy. It acknowledges norms, reason, and power simultaneously. This reflects 
a form of intellectual maturity in humans. As a result, what is ultimately achieved is an 
agreement on “how to live with each other” in social life, which constitutes a “policy of 
freedom.” The concepts and definitions of positive and negative freedom are in conflict 
with the idea of "freedom as a path." The path fundamentally assigns the state of free-
dom to situations, power, norms, wealth, and the resources of the actors involved. Just 
like a marriage we commit to live together without defining exactly the problems that 
we want to solve in advance.
Methods: The arguments presented in this article are supported by existing literature. 
Additionally, I approach the question of freedom as a “wicked problem,” which neces-
sitates a process-oriented, interactive, and constructivist approach to solving the prob-
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lem of freedom. Thus, one cannot use a predefined notion of freedom as the basis for a 
"policy of freedom." 
Results and Discussion: The policy of freedom is a process-oriented theory and a fun-
damental pillar for national compromise. Theorizing freedom based on Iranian social 
requirements can provide a framework for national compatibility among Iranians, serv-
ing as a building block for the architecture of common life in a harmonious balance of 
rights, power, and political culture. This intellectual architecture can safeguard political 
struggles from descending into the abyss of ethnic, profit, and rent-seeking conflicts. It 
strengthens a peaceful tradition of national politics in Iran. The distinction between neg-
ative and positive freedom is well-known in political science. Negative freedom consists 
of non-interference in an individual's life. However, this definition of freedom, when ex-
tended to public life and government intervention, faces both conceptual and operational 
challenges. For instance, when living on a remote and isolated island, "negative free-
dom" becomes irrelevant because there is no one to impose limitations on you. Social 
life, however, is not possible without the intervention of others and the government's 
role in people's lives, as living with others inherently involves accepting the considera-
tions, limitations, and powers of others. Every meaning that another person derives from 
their life challenges the meaning you create for yourself. It imposes limitations on you, 
and your own meaning of life must be adjusted accordingly. This is the essence of the 
interaction of freedom.
Conclusion: In this article, in the background and theoretical foundations section, I 
will present two approaches: one is "freedom in the context of social learning," and the 
other is "discovering meaning in freedom." Then, as the main body of this study, I will 
propose two complementary arguments to establish the foundations of "the politics of 
liberty" based on these theoretical frameworks. The first argument is the commitment to 
freedom, and the second is the view of freedom as a wicked political problem. In the dis-
cussion and conclusion section, I will add and expand upon two additional dimensions 
from the earlier discussions: "collective cooperation" and "the problem of self-aware-
ness and cultural capacities" of freedom in Iran.
Keywords: freedom path, freedom policy, social learning, wicked problem, collective 
cooperation, Iran, negative freedom, positive freedom.
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جستاری نظری در »سیاست آزادی«

کیومرث اشتریان۱ 

چکیدهٔ مبسوط
ــات علمــی مــورد  ــه آزادی اســت کــه همــواره در ســطحی نظری-اندیشــه ای در ادبی ــن مقال مقدمــه و اهــداف: مســئله ای
بحــث قــرار گرفتــه، امــا اینکــه یــک دولــت یــا حکومــت چگونــه بــه سیاســت آزادی اقــدام کنــد کمتــر بحــث شــده اســت. 
پرســش ایــن اســت کــه مبانــی نظــریِ سیاســت آزادی چیســت؟ چگونــه دولــت می توانــد نقــش خــود را در گســترش آزادی 
بــه انجــام برســاند. ایــن مهــم، مســتلزم آن اســت کــه درک آزادی بــه مثابــه سیاســت و نقــش تســهیل گرانه دولــت فهــم شــود. 
کیــد می شــود. بنیــان نظــری مقالــه مبتنــی بــر نظریــه جــان دیویــی  در ایــن مقالــه بــر نظریــه »آزادی بــه مثابــه راه« تکیــه و تأ
تحــت عنــوان »یادگیــری اجتماعــی بــه مثابــه برنامــه ریــزی« اســت، امــا در برگیرنــده ســخن های جدیــدی از حیــث اســتدلالی 

و الزامــات ایــن نظریــه در »سیاســت آزادی« اســت.
روش هــا: مقالــه حاضــر یــک جســتار )essay( اســت کــه طــی آن نویســنده تحلیــل، تفســیر، اســتدلال یــا روایتــی را از یافتــه 
ــرای  ــی ب ــی تحلیلی-ترکیب ــا روش ــا، اساس ــده؛ و در اینج ــاف ای ــه ورزی و اکتش ــتار، اندیش ــرد جس ــد. کارک ــه می ده ــود ارائ خ
ــا  ــودن سیاســت آزادی« را ب ــدی و اکتشــافی ب ــده »فراین ــه ای ــن مقال ــن رو در ای ــده محــوری اســت. از ای ــک ای ــت از ی حمای
روشــی انتقادی-تحلیلــی و بــا »بهــره کشــی« از ادبیــات موجــود، پشــتیبانی کرده ایــم. در بحــث از آزادی علاوه بــر تحلیلــی 
معنا-مــدار از آزادی، از »متدلــوژی« مســایل پیچیــده نیــز بهــره برده ایــم تــا نشــان دهیــم کــه نبایــد و نمی تــوان بــه »تعریــف 

آزادی« بــه مثابــه بنیانــی بــرای »سیاســت آزادی« اکتفــا کــرد.
یافته هــا: یکــی از مهمتریــن موانــع تحقــق آزادی آن بــوده کــه خواســته ایم آن را ابتــدا دقیقــاً تعریــف و ســپس اعمــال کنیــم. 
بــا توجــه بــه امکان ناپذیــری یــک تعریــف شــفاف از آزادی، »تحقــق آن« تعلیــق بــه محــال می شــود. امــکان تعریــف دقیــق 
آزادی بــا توجــه بــه سلایــق گوناگــون وجــود نــدارد و ایــن مفهــوم آنچنــان پیچیــده اســت کــه مــا را دچــار فرســودگی می کنــد. 
آزادی، مفهومــی ایســتا و تعریــف شــدنی نیســت، بلکــه مفهومــی پویــا، ســیال، وابســته بــه فــرد و موقعیــت او و وابســته بــه جامعه 
و موقعیــت تاریخــی آن اســت. اســتدلال های مقالــه پیرامــون همین محــور اصلــی و پیامدهــای آن بــرای سیاســت آزادی اســت. 
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اســتناددهی: اشــتریان، کیومــرث. ۱۴۰۳. جســتاری نظــری در »سیاســت آزادی«، رهیافت هــای سیاســی و بیــن المللــی، 
تابســتان، ســال ۱۶، شــماره ۲، ۱۰۴-۱۲۷.

تلقــی آزادی بــه مثابــه راه، بصــورت همزمــان چنــد مشــکل فکــری را حــل می کنــد: مســئله زور و قــدرت را در درون خــود 
ــا مســاوات گرایی افراطــی می پرهیــزد چــون هنجــار و عقــل  ــرد یعنــی از نســبی گرایی ی ــه تعــادل می رســاند؛ برتــری را می پذی ب
ــرد؛ مســئله حــدود آزادی را هــم حــل می کنــد چــون حــدود،  و قــدرت و تعامــل را بصــورت توامــان در مســیر آزادی می پذی
نســبی انــد و در زمــان و مــکان و بــا توجــه بــه بلــوغ فکــری انســان ها تعییــن می شــوند. در پیامــد، آنچــه کــه حاصــل می شــود 

تکامــلِ توافقــیِ بشــری، یعنــی توافــق بــر عقــل نســبی و »قــراری« )و نــه ضرورتــا قــراردادی( بــرای سیاســت آزادی اســت.
نتیجه گیــری: »سیاســت آزادی« همــان »تعهــد بــه آزادی« اســت. یعنــی پذیــرش معمــاری تدریجــی ـــ تاریخــی آزادی. بــا 
ــد تاریخــی، تعهــدی ملــی ایجــاد می شــود.  ــه یــک امــر نســبی، همچــون آزادی، و برســاختن آن در یــک فرآین ــن روش، ب ای
ــم  ــودن« آن را می پذیری ــوازم »راه ب ــا ل ــن اســت کــه م ــد ای ــردازی کرده ان ــاره آزادی نظریه پ ــی کــه در ب ــا دیگران ــا ب تفــاوت م
یعنــی بــرای اســتقرار آزادی آن را موکــول بــه تعریــف پیشــینی نمی کنیــم. مفاهیــم و تعاریــف آزادی مثبــت و منفــی در تعــارض 
ــه ثروت هــا و  ــه هنجارهــا، ب ــه قــدرت، ب ــه موقعیت هــا، ب ــه راه« اســت. »راه«، اساســا وضعیــت آزادی را ب ــه مثاب ــا »آزادی ب ب
منابــع بازیگرانــی کــه دســت اندرکارنــد تفویضــی تاریخــی می کنــد. اگــر آزادی را تعریــف کنیــم نمی توانیــم آن را بــه مثابــه 
ــی  ــت گذاری عموم ــم« در سیاس ــکلات بدخی ــل »مش ــی ح ــری از روش شناس ــه، بهره گی ــن مقال ــر ای ــن دیگ ــم. رک راه ببینی
اســت. بنابــه تعریــف، آزادی یــک مشــکل سیاســتی بدخیــم اســت و بــرای حــل آن ضرورتــا بایــد بــه یــک فرآینــد مشــارکتی و 

تعهــد بــه آن تــن ســپرد.
واژگان کلیدی: آزادی، یادگیری اجتماعی، آزادی منفی، آزادی مثبت، مشکلات بدخیم، سیاست آزادی.
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کیومرث اشتریان

جســتاری نظری در »سیاست آزادی«

۱۰8

مقدمه . ۱
یــک پرســش مهــم بــرای نظام هــای سیاســی و مســئولان و متفکــران و فعــالان سیاســی پرســش از آزادیســت. سیاســت 
آزادی بــه دولــت بــاز می گــردد و یــک حکومــت نمی توانــد گریبــان خــود را از تأمــل نظــری دربــاره  آزادی و معمــاری 
نظــام سیاســی رهــا کنــد و همــواره بایــد درک خــود را از آزادی اصلاح و بــارور کنــد. مســئله ایــن مقالــه آزادی اســت 
ــا  ــت ی ــک دول ــا اینکــه ی ــه، ام ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــات علمــی م کــه همــواره در ســطحی نظری-اندیشــه ای در ادبی
ــی نظــریِ  ــن اســت کــه مبان ــر بحــث شــده اســت. پرســش ای ــد کمت ــه سیاســت آزادی اقــدام کن ــه ب حکومــت چگون
ــن مهــم،  ــه انجــام برســاند. ای ــد نقــش خــود را در گســترش آزادی ب ــت می توان ــه دول سیاســت آزادی چیســت؟ چگون
ــدازی  ــم ان ــود. از چش ــم ش ــت فه ــهیل گرانه دول ــش تس ــت و نق ــه سیاس ــه مثاب ــه درک آزادی ب ــت ک ــتلزم آن اس مس
عملیاتــی اینکــه قــوای ســه گانــه چگونــه می تواننــد نقــش خــود را در سیاســت آزادی ایفــا کننــد مســبوق بــه درک مســئله 
آزادی اســت.  سیاســت آزادی فرآینــدی اساســی بــرای ســازگاری ملــی اســت. نظریــه پــردازی دربــاره آزادی بــا توجــه 
بــه اقتضائــات بومــی می توانــد چشــم انــدازی بــرای ســازگاری ملــی ایرانیــان فراهــم نمایــد تــا در توازنــی هماهنــگ از 

حقــوق، قــدرت و فرهنــگ سیاســی بنایــی بــرای معمــاری زیســت مشــترک فراهــم آورد.
ــی در  ــی، رانت ــه ورطــه واگرایی هــای قومــی، منفعت ــادن ب ــکار سیاســی را از درافت ــد پی ــن معمــاری فکــری می توان ای
امــان دارد و اســتحکام ســنت سیاســت ورزی ملــی را در ایــران پدیــد آورد. تمایــز بیــن دو گونــه آزادی منفــی و مثبــت 
ــه دیگــری  ــی عــدم مداخل ــه معن ــه نخســت »آزادی منفــی« اســت و ب ــوم سیاســی اســت. گون ــزی مشــهور در عل تمای
در زندگــی فــردی اســت. ایــن تعریــف از آزادی آنــگاه کــه بــه ســطح عمومــی و مداخلــه دولــت کشــیده می شــود بــا 
چالش هــای مفهومــی و عملیاتــی مواجــه می شــود. آنــگاه کــه در جزیــره ای دورافتــاده و تنهــا زیســت می کنیــد »آزادی 
منفــی« موضوعیــت نــدارد چــون کســی نیســت کــه بــرای شــما محدودیتــی ایجــاد کنــد. امــا، زندگــی اجتماعــی بــدون 
مداخلــه دیگــران و بــدون مداخلــه دولــت در زندگــی افــراد امــکان پذیــر نیســت چــون زندگــی بــا دیگــران )اعــم از افــراد 
ــه خــودی  ــرش ملاحظــات و محدودیت هــا و قدرت هــای دیگــر اســت. مواجهــه، ب ــی پذی ــه معن ــا ب ــت هــا( ذات ــا دول ی
خــود پذیــرش محدودیــت را در پــی دارد. در واقــع آنــگاه کــه بــا دیگــری مواجهــه داریــد بــا یــک ذات معنــی دار، اراده 
گاه مواجهیــد نــه بــا یــک موجــود بــی اراده و بــی معنــا. هــر معنایــی کــه فــرد دیگــر دارد، چالشــی بــرای  منــد و خــودآ

معنایــی اســت کــه شــما بــرای خــود برســاخته ایــد. تداخــل معانــی، محدودیتهایــی را بــر شــما تحمیــل می کنــد.
گونــه دوم »آزادی مثبــت« اســت کــه بــه مفهــوم اعمــال اراده خــود و تســلط بــر خــود و انجــام آنچــه می خواهیــد 
اســت. تلاش هایــی از ســوی شــماری از فیلســوفان، مورخــان و پژوهشــگران حقوقــی صــورت گرفتــه اســت تــا مفهــوم 
ــد و آن  ــی کنن ــت، بازیاب ــده اس ــکار ش ــی آش ــی مدن ــنت جمهوری خواه ــه از درون س ــی را ک ــومی از آزادی سیاس س
آزادی بــه مثابــه »عــدم ســلطه«۱  اســت. بنــا بــه ایــن اصــل دولــت بایــد عــدم ســلطه را در میــان شــهروندان خــود تضمیــن 
کنــد. (Swan, 2003) مــا در ایــن مقالــه، بــرای ایفــای ســهم علمــی خویــش، البتــه از دو افــق دیگــر ســخن خواهیــم 
گفــت. یکــی آزادی بــه مثابــه معنــای زندگــی و دیگــری افــق مســایل بدخیــم در سیاســت گــذاری عمومــی کــه امــکان 
تعریــف از آزادی را بــرای عمــل سیاســتی منتفــی می دانــد و نقــش تعریــف آزادی مثبــت و منفــی را در سیاســت آزادی 

ــش می کشــد. ــه چال ب
1. nondomination
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اینکــه اجــزای مختلــف مقالــه چگونــه بــه سیاســت آزادی مرتبــط می شــود را می تــوان چنیــن شــرح داد کــه در ایــن 
مقالــه در بخــش پیشــینه و مبانــی نظــری دو رویکــرد ارایــه خواهیــم داد یکــی »آزادی در بســتر یادگیــری اجتماعــی« و 
دیگــری »کشــف معنــا در آزادی«.  ســپس بــه عنــوان بدنــه اصلــی ایــن مطالعــه دو اســتدلال مکمــل مطــرح می شــود 
تــا پایه هــای »سیاســت آزادی« بــر اســاس مبنــای نظــری ارایــه شــود. اســتدلال نخســت، تعهــد بــه آزادی اســت کــه 
التــزام بــه فراینــدی سیاســی را پدیــد مــی آورد و دوم، آزادی بــه مثابــه مســئله بدخیــم سیاســتی کــه اساســا رویکــردی 
تعاملــی، مذاکــره ای و اکتشــافی بــرای  برســاخت سیاســت آزادی ایجــاب می کنــد. در بخــش بحــث و نتیجه گیــری 
ــی و  گاه ــئله خودآ ــی« و » مس ــکاری جمع ــم: »هم ــط می دهی ــزوده و بس ــین اف ــث پیش ــه مباح ــد را ب ــز دو بع نی
ظرفیت هــای فرهنگــی آزادی در ایــران« تــا افقــی باشــد بــرای توســعه ایــده اصلــی ایــن مقالــه در مطالعــات بعــدی. از 
ــا نشــان دهیــم  گاهــی نســبت بــه ظرفیت هــای فرهنگــی آزادی در ایــران را بررســی کرده ایــم ت ایــن رو، مســئله خودآ
تکینگــی انســان و جامعــه ایرانــی بــا ســه مفهــوم ایرانــی، اسلامــی و مــدرن آمیختــه و  هویتــی ســه تکــه اســت. ترکیــب 
ــی  ــه عصــاره فرهنــگ ایرانی-اسلامی-عرفان ــه مثاب ــه اســت و ب ــی نمــود یافت ــات ایران ــژه در ادبی ــه بوی ــن ســه مولف ای

می توانــد رکنــی اصیــل بــرای سیاســت آزادی تلقــی شــود.

روش پژوهش. ۲
مقالــه حاضــر یــک جســتار (essay) اســت. فرهنــگ بریتانیــکا در تعریــف جســتار نوشــته، ترکیبــی ادبــی تحلیلــی، 
تفســیری یــا انتقــادی اســت کــه از دیدگاهــی محــدود و اغلــب شــخصی بــه یــک موضــوع می پــردازد. از ایــن منظــر، 
ــیر،  ــل، تفس ــنده تحلی ــی آن نویس ــه ط ــت ک ــی اس ــتار، متن ــت. جس ــری اس ــی نظ ــرای خودنمای ــیله ای ب ــتار وس جس
اســتدلال یــا روایتــی را از یافتــه خــود ارائــه می دهــد. بنابرایــن کارکــرد جســتار، اندیشــه ورزی و اکتشــاف ایــده؛ و در 
اینجــا، اساســا روشــی تحلیلی-ترکیبــی بــرای حمایــت از یــک ایــده محــوری اســت. از ایــن رو در ایــن مقالــه ایــده 
»فراینــدی و اکتشــافی بــودن سیاســت آزادی« را بــا روشــی انتقادی-تحلیلــی و بــا »بهــره کشــی« از ادبیــات موجــود، 
پشــتیبانی کرده ایــم. در ایــن راســتا اثــر مشــهور آیزیابرلیــن در »چهــار جســتار در بــاره آزادی« الگــوی مناســبی بــرای 
ــر تحلیلــی معنا-مــدار از  ــاره آزادی اســت (Isaiah Berlin, 1969). در بحــث از آزادی علاوه ب جستارنویســی در ب
آزادی، از »متدلــوژی« مســایل پیچیــده نیــز بهــره برده ایــم تــا نشــان دهیــم کــه نبایــد و نمی تــوان بــه »تعریــف آزادی« 
بــه مثابــه بنیانــی بــرای »سیاســت آزادی« اکتفــا کــرد. در ایــن نوشــتار از تعابیــری همچــون »مــا ایرانیــان«، »جامعــه 
ــرای  ــم. ب ــن واقفی ــر ای ــتند، ب ــی” هس ــت علم ــد “دق ــه فاق ــم ک ــتفاده می کنی ــت اس ــن دس ــی از ای ــی« و عبارات ایران
چنیــن امــوری نمی تــوان حکمــی کلــی صــادر کــرد. اگــر چــه هیچــگاه هیــچ حکــم کلــی شــامل “همــه” ایرانیــان 
نمی شــود، امــا، نمی تــوان آن را هــم بصــورت »کامــل« بصــورت کمّــی یــا کیفــی ردّ یــا تاییــد کــرد. بدیهــی اســت 
کــه منظــور مــا هــم صــدور چنیــن احکامــی بصــورت مطلــق نیســت، امــا آنچــه کــه مقصــود از ایــن احــکام اســت 
“گرایشــی غالــب” یــا “رونــدی کلــی” در میــان شــمار قابــل توجهــی از ایرانیــان اســت کــه بــه حکــم تجربــه و توافــق 
خبرگــی یــا بــه حکــم وجــدان کارشناســی و اســتدلال می تــوان آن را مصــدری بــرای صــدور کنــش سیاســی دانســت 

و نــه ضرورتــا علتــی بــرای یــک معلــول سیاســی.
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پیشینه نظری: تجربه آزادی و کشف معنا. ۳
- تجربه آزادی

حکومت هــای باثبــات در جریانــی تاریخــی و بــه درجاتــی متفــاوت، آزادی را نهادینــه کرده انــد. ادعــای اصلــی ایــن 
مقالــه ایــن اســت کــه مفهــوم آزادی مفهومــی »تجربه ای-اندیشــه ای« اســت. یعنــی بــا تجربــه کــردن بــه تنقیــح، درک 
و برســاخت آن می پردازیــم. دولــت در سیاســتی کــه بــرای آزادی در پیــش می گیــرد همیــن معنــا را در تنظیم گــری، 
در واســطه گری و در تضمیــن و تامیــن راه آزادی در جامعــه در پیــش می گیــرد. ایــن امــر شــامل سیاســت های 
ــر  ــه را در ب ــه و مقنن ــه، مجری ــوه قضایی ــی اســت کــه هــر ســه ق ــی و سیاســت های تقنین ــی، سیاســت های اجرای قضای
ــا روایــت معرفــت شناســانه »جــان دیویــی« هماهنــگ اســت کــه کنــش  ــه ب می گیــرد. سیاســت آزادی در ایــن مقال
تاریخــی را مبنایــی بــرای یادگیــری اجتماعــی و ســپس برنامه ریــزی می دانــد. همیــن رویکــرد اســت کــه توســط جــان 

فریدمــن بــه برنامه ریــزی بــه مثابــه یادگیــری اجتماعــی تعبیــر شــده اســت.
ــتی  ــی پراگماتیس ــه در جریان ــد ک ــی می بین ــش اجتماع ــی کن ــزی را نوع ــن، برنامه ری ــت فریدم ــه روای ــی، ب دیوی
بــه کشــف، شــناخت و برســاخت سیاســت عمومــی منجــر می شــود. ”شــناخت شناســی و نظریــه سیاســی دیویــی بــه 
ــی،  ــی دیوی ــر روش شناس ــود . از منظ ــر می ش ــزی منج ــرای برنامه ری ــی ب ــه الگوی ــه منزل ــی ب ــری اجتماع ــط یادگی بس
قلــب روش، اینهمانــی روش بــا اکتشــاف اســت. رهیافــت او »یادگیــری بــه واســطه عمــل« اســت و رشــد انســانی را 
ســبب می شــود کــه کمــال اخلاقــی او را بــه همــراه دارد. حکومــت، اقتصــاد، هنــر، مذهــب و تمامــی نهادهــا معنــا و 
هــدف دارنــد. هــدف در اینجــا آزادســازی و بســط ظرفیت هــای افــراد انســانی، بــی توجــه بــه نــژاد، جنــس، طبقــه یــا 
جایــگاه اقتصــادی اســت. دیویــی اعلام کــرد تمامــی شــناختِ معتبــر از تجربــه حاصــل می شــود، منظــور وی از ایــن 
گــزاره تعامــل میــان اذهــان انســانی و محیــط مادی شــان بــود. تجربــه، در یگانگــی اولیــه خــود هیــچ گونــه انشــعابی 
را میــان کنــش و مــاده، ذهــن و عیــن نمی شناســد. در عیــن حــال، محتــوی ایــن دو، در کلیتــی غیــر تحلیلــی اســت.   

.(Dewey 1959: 8 in Friedman, 2008: 192-3(
ــد  ــن فرآین ــوان آن را مشــمول همی ــم، می ت ــی کنی ــی تلق ــزی بخــش عموم ــک حــوزه برنامه ری اگــر »آزادی« را ی
ــکار  ــه آزادی آش ــبت ب ــرد او نس ــش در رویک ــم و بی ــتی، ک ــگاه پراگماتیس ــن ن ــت. همی ــتی دانس ــی پراگماتیس تجرب
اســت: ”جــان دیویــی بــا نگاهــی ارگانیــک بــه آزادی، آن را یــک فرآینــد، و نــه یــک حالــت ثابــت می دانســت کــه 
ابعــاد فــردی و اجتماعــی آن در هــر نقطــه ای تأثیــر می گــذارد. او نگاهــی ســازه گــرا داشــت و بــر ایــن بــاور بــود کــه 
براســاس نیازهــای متفــاوت، آزادی اشــکال مختلفــی بــه خــود گرفتــه اســت. ســودمندی آن در کمــک بــه انســان بــرای 
مقابلــه بــا بســیاری از گرفتاری هــا بــوده اســت. او می خواســت ایــده آزادی را در پیشــبرد علــم، دموکراســی و فردیــت 
در دنیــای صنعتــی مــدرن بــه کار بنــدد. او امیدهــای خــود را بــرای یــک جامعــه واقعــاً آزاد بــر روی فرآینــد آموزشــی 
ــدرت  ــم. ۲( در ق ــه می کنی ــی ک ــد: ۱( در انتخاب های ــده می دی ــکل عم ــه ش ــه س ــی آزادی را ب ــرد. دیوی ــز ک متمرک
 Boller,) “.ــرای رشــد و توســعه در خــرد و آینده نگــری ــا ب ــی م ــا و ۳( در توانای ــن انتخاب ه ــا در انجــام ای عمــل م

(1977
در همیــن راســتا، پنینگتــون (Pennington, 2024) در بررســی رابطــه بیــن آزادی، مقــررات و سیاســت عمومــی بــا 
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رویکــردی “غیرایــده آل”۱  ]غیرنظــری[ اســتدلال می کنــد کــه ارتباطــی ضــروری بیــن مفاهیــم مختلــف آزادی و هــر 
نــوع خاصــی از چارچــوب سیاســت عمومــی وجــود نــدارد. هــر دو مفهــوم منفــی و مثبــت از آزادی مســتلزم نقشــی 
ــا  ــن »مقــررات« از سیاســت عمومــی ناشــی می شــود ی ــا ای ــا اینکــه آی ــرای »تنظیم گــری «۲ )مقــررات( هســتند، ام ب
بهتــر اســت از طریــق نمایندگــی خصوصــی در یــک محیــط رقابتــی پدیــدار شــود، موضوعــی اســت کــه تنهــا بــا گمانه 
نظــری و تحقیــق تجربــی قابــل حــل اســت. بســیاری از مناقشــات در مــورد ظرفیت هــای افزایــش آزادی رژیم هــای 
تنظیم گــری بایــد در چارچوبــی کــه تئــوری علمــی اجتماعــی و شــواهد را بــرای درک “مشــکلات انطبــاق” ناشــی از 

ترتیبــات ســازمانیِ جایگزیــن ترکیــب می کنــد، مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ــم. آزادی یــک  ــه درک روشــنی از آن دســت یابی ــم ب ــدون آزمــودنِ آزادی نمی توانی ــن اســت کــه ب ــا ای ســخن م
ــه نکــرده باشــیم نمی توانیــم بهره هــای آن در نــوآوری و شــکوفایی،  ــا آن را تجرب ــه یــک مفهــوم. ت ــه اســت و ن تجرب
ــد  ــرای رشــد مفی ــی ب ــی قوم ــم. آزادی اقتصــادی و همگن ــی دریابی ــه طلب ــرج و تجزی و خطــرات آن را در هــرج و م
 Aisen, and Jose Veiga,) اســت، هرچنــد کــه دموکراســی ممکــن اســت یــک اثــر منفــی کوچــک داشــته باشــد
2010). مطالعــات پیشــین مویــد ایــن فرضیــه بــوده اســت کــه ”آزادی هــای سیاســی و مدنــی تاثیــری مثبــت بــر رشــد 
اقتصــادی داشــته اســت“ (De Haan and Siermann, 1996: 339). هرچنــد فرضیــه مخالــف نیــز مبنــی بــر اینکــه 

رشــد اقتصــادی مســتلزم درجاتــی از کنتــرل و ثبــات قهرآمیــز سیاســی اســت، همــواره مــورد توجــه بــوده اســت.
مطالعــات کمّــی در بــاره رابطــه بیــن آزادی انتخــاب و عدالــت رویــه ای نشــان داده اســت کــه عدالــت رویــه ای 
ــار از  ــورت ناچ ــر ص ــرد دارد (Van Prooijen, 2009). در ه ــاب کارک ــیِ آزادیِ انتخ ــای اساس ــم نیازه ــرای تنظی ب
تجربــه ی آزادی هســتیم؛ و ایــن نکتــه ایســت مهــم در »سیاســتِ آزادی« و در »سیاســت گذاری امــور سیاســی« یــا بــه 
تعبیــری روشــن تــر »سیاســت گذاری امــور قــدرت«. در واقــع اینکــه معمــولا پیونــدی وثیــق بیــن دمکراســی و آزادی 
 (Bova, 1997)مفــروض انگاشــته شــده اســت از آن روســت کــه دمکراســی خــود نوعــی تمریــن عملــی آزادی اســت
. آزادی عمــل عمومــی، حــق حیــات، پیوســتگی و یکپارچگــی جســمی و روانــی، حــق آزادی و امنیــت، حــق حریــم 
خصوصــی و حــق حفاظــت از داده هــا از موضوعــات و مصادیــق عملــی آزادی در سیاســت داخلــی اســت. فــرض بــر 

. (Weber, 2022)ایــن بــوده کــه دموکراســی، آزادی هــای اساســی انســانی را تــا حــدی تقویــت می کنــد
ــه مــدرن  ــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ایدئولوژی هــای آزادی محــور تنهــا در نظریه هــای متفکــران اولی لیبرالیســم ب
ــه دارد.  ــز ریش ــی« نی ــل سیاس ــه در »عم ــت ک ــر آن اس ــه، مهمت ــن مقال ــدف ای ــتای ه ــه در راس ــدارد، بلک ــه ن ریش
همانطــور کــه در رژیم هــای سیاســی انگلیــس و آمریــکا در قــرن هفدهــم و هجدهــم دیــده می شــود آزادی بــه عنصــر 
 Masferrer A.,) جدایــی ناپذیــری از جنبش هــای حقــوق اساســی پــس از جنــگ جهانــی دوم تبدیــل شــده اســت
Ac-) هــدف لیبرالیســم بــر رشــد ارگانیــک نهادهــای سیاســی، قوانیــن و آداب و رســوم موجــود اســتوار اســت .( 0232

ton in: Lazarski, 2021). ”اصــطلاح »آزادی« )ماننــد »جامعــه«( بــه فرآینــد تعامــل در حــوزه سیاســی اشــاره دارد 
و نــه در درجــه اول بــه نهادهــا. آزادی بــه فــرد یــا حــوزه خصوصــی محــدود نمی شــود.

علاوه بــر ایــن، »آزادی سیاســی از آزادی فلســفی متمایــز اســت، زیــرا مشــخصاً کیفیتــی از »مــن می توانــم اســت 
و نــه مــن میخواهــم«. از آنجــا کــه [آزادی]، بــه جــای انســان، بــه طــور کلــی در اختیــار شــهروندان اســت، می توانــد 
1. non-ideal
2. regulation
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خــود را فقــط در جوامــع نشــان دهــد، جایــی کــه بســیاری از کســانی کــه بــا هــم زندگــی می کننــد، هــم در گفتــار 
ــه  ــم می شــود.  ب ــد آن تنظی ــن، آداب و رســوم، عــادات - و مانن ــط - قوانی ــادی از رواب ــا تعــداد زی و هــم در عمــل ب
عبــارت دیگــر، آزادی سیاســی تنهــا در حــوزه کثــرت انســانی ممکــن اســت، و بــا ایــن فــرض کــه ایــن حــوزه صرفــاً 
امتــدادی از مــن و خــودم بــه یــک مــای متکثــر نیســت«  (Arent, 1981, p.200 in: Grunenberg, 2001). اساســاً 
بــه نظــر می رســد آزادی سیاســی معنایــی دوگانــه دارد: از یــک ســو اقــدام بــه ایجــاد یــک »هیئــت سیاســی« )مــثلًا 
 .(Grunenberg, 2001) “از طریــق قانــون اساســی( و از ســوی دیگــر، روابــط شــهروندان بــه نفــع بدنــه سیاســی آنهــا
بــه همیــن ســان، روابــط شــهروندان و ســازمان اجتماعــی عادلانــه در اثــر مهــم “رنــدی بارنــت” بــه بحــث گذاشــته 
شــده اســت. هــدف اصلــی اثــر مهــم بارنــت تحــت عنــوان “ســاختار آزادی” (Barnett, 2014)، توجیــه مجموعــه ای 
ــد.  ــت« می نام ــی از عدال ــوم لیبرال ــا را »مفه ــن ایده ه ــت. او ای ــه اس ــی عادلان ــازمان اجتماع ــورد س ــا در م از ایده ه
ــکل  ــش، مش ــکل دان ــت: مش ــز اس ــانی متمرک ــل انس ــی تعام ــکل اصل ــه مش ــر س ــرال ب ــت لیب ــرای برداش ــتدلال ب اس
ــارت از  ــه اینکــه ”هــدفِ زندگــی اجتماعــی عب ــا توجــه ب ــد کــه ب ــت اســتدلال می کن ــع و مشــکل قــدرت. بارن مناف
توانمنــد ســاختن افــراد بــرای زنــده مانــدن، شــادی، صلــح و رفــاه اســت، ایــن ســه مشــکل اساســیِ تعامــل انســانی 
محدودیت هایــی را بــرای اشــکال ممکــن ســازمان اجتماعــی ایجــاد می کنــد. اگــر جامعــه بــرای احتــرام بــه حقــوق 
مالکیــت، آزادی قــرارداد و دفــاع از خــود ســازماندهی نشــود، مشــکلات دانــش، منفعــت و قــدرت، بقــا و دســتیابی 
ــت  ــت از عدال ــی بارن ــراد غیرممکــن خواهــد کــرد. برداشــت لیبرال ــه اف ــرای هم ــاه را ب ــح و رف ــه خوشــبختی، صل ب
صرفــاً فرمــول بنــدی دقیقــی از محتــوای حقوقــی اســت کــه بایــد رعایــت شــوند. در نتیجــه بارنــت جامعــه ای را تصــور 
می کنــد کــه تــا حــد زیــادی بــه ایــن حقــوق احتــرام می گــذارد، یــک نظــم قانــون اساســی چنــد مرکــزی کــه در آن 
دولــت تضعیــف شــده  بــا انجمن هــای خصوصــی جایگزیــن شــده اســت و »کالاهــای عمومــی« همچــون خدمــات 

.(Solum, 1999: 1781-2) ــد ــه می ده ــتلاف را ارای ــل اخ ــس و ح پلی

- کشف معنا
ــه  ــه خــود و ب ــا ســاز اســت. ب ــه اســت. انســان موجــودی معن ــا رکــن دیگــری از مبانــی نظــری ایــن مقال کشــف معن
ــن اســت کــه انســان، جهــان را  ــات و جمــادات ای ــا حیوان ــز انســان ب ــا می بخشــد. وجــه تمای پدیده هــای هســتی معن
بــر اســاس معانــی کــه خــود پدیــد آورده اســت، بــر می ســازد. ایــن گــزاره مشــهور کــه »انســان حیــوان ناطــق اســت« 
ــا و محتواســت. حیــوان،  ــر معن ــا ســاز اســت«. نطــق، فــرع ب ــر ایــن گــزاره اســت کــه »انســان موجــودی معن فــرع ب
فاقــد ایــن وجــه معناســازی از جهــان اســت. آزادی، راهــی بــرای »اظهــار خــود« و  »شــکوفایی خویشــتن« و اظهــارِ 
ــش  ــا خویشــتن خوی ــرد ب ــه نخســت آزادی، مســئله ف ــای خــود« در لحظــات و هنگامه هــای زندگیســت. مرحل »معن
ــا اجتمــاع مواجــه می شــود و در  ــا همیــن معنــای فــردی ب اســت. اســتدلال اصلــی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه بشــر ب
اینجــا بــرای ارتباطــات خویــش از معنــا ســازی فــردی فراتــر مــی رود تــا بــه کشــف معنــای دیگــری بپــردازد و آن هــم 
معناســازی اجتماعــی و کشــف »خــودِ اجتماعــی« اســت. مســئله مهــم بــرای هــدف ایــن مقالــه ایــن اســت کــه ایــن 

کشــف، تدریجــی و تعاملــی اســت.
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ــتی«۱   ــات سیاس ــی ترجیح ــئله بودگ ــام و مس ــنخ »ابه ــف از س ــن کش ــگ (Herweg, 2018) ای ــر هروی ــه تعبی ب
اســت؛ یعنــی بتدریــج می فهمــد کــه در جامعــه چــه می خواهــد یــا چــه بایــد بخواهــد. بدیــن ســان، کاربــرد یکجانبــه 
معنــای شــخصی آزادی )آزادی منفــی( موضوعیــت نــدارد و نمی توانــد پاســخگوی زندگــی اجتماعــی او یعنــی بــرای 
آزادی مثبــت باشــد. انســان بــا افــراد دیگــری برخــورد می کنــد کــه هــر یــک معنــای خاصــی بــرای زندگــی خویــش 
دارنــد. جامعــه عرصــه تزاحــم معانیســت. لــذا بــرای تشــکیل جامعــه و بویــژه جامعــه سیاســی کــه بــا مفهــوم قــدرت 
سرشــته اســت ناچــار از تعامــل معنایــی و برســاختی از معنــای اجتماعیســت کــه بتوانــد زندگــی کنــد. فرضیــه »جــان 
لاک« ایــن بــود کــه اشــکال نهادینــه شــده دولــت، از »آزادی پیشــینی« مــردم بــرای اعمــال قــدرت سیاســی ناشــی 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــدرت سیاس ــال ق ــه اعم ــادر ب ــراد ق ــت، اف ــکال حکوم ــادیِ اش ــن نه ــتقرار قوانی ــش از اس ــود. پی می ش
»حقــوق طبیعــی« هســتند. اجــرای قانــون طبیعــی در دســت هــر فــرد قــرار می گیــرد. اعمــال قــدرت سیاســی، توانایــی 

دانســتن و تفســیر معیارهــای قوانیــن طبیعــی بــرای قضــاوت در مــورد اختلافــات را نیــز شــامل می شــود.
 Tully, 1990:)  ــد ــف آزاد بودن ــا تخل ــب ب ــازاتِ متناس ــخیص مج ــاوت و تش ــراد در قض ــی اف ــن فضای در چنی
517). امــا بشــر در ایــن مرحلــه نمانــد و بــه ســوی اشــکال نهادینــه شــده حرکــت کــرد و معنــای اجتماعــی از طریــق 
ــا از طریــق احــزاب سیاســی و تشــکل های  ایدئولــوژی هــا، نظریه هــای سیاســی، نظریه هــای حقوقــی و اقتصــادی، ی
ــه،  ــن دغدغ ــی از آزادی، مهمتری ــازی اجتماع ــه معناس ــد. در هنگام ــری ش ــه و پیگی ــاخته و پرداخت ــی و ... س صنف
ــب  ــای فردیســت کــه بیــش از دیگــر مکات ــن معن ــرای همی ــه لیبرالیســم ب ــال ب ــم آزادی فردیســت. اقب حفــظ و تحکی
مــورد توجــه اســت. امــا گرایــش بــه ایدئولوژی هــای جمع گــرا نیــز در ذات خــود حفــظ همیــن آزادی فردیســت کــه 
از طریــق پنــاه آوردن بــه جمــع و تولیــد قــدرت جمعــی پــی گرفتــه می شــود. معنــای خویشــتن در درون واحدهــای 
ــرا  ــی نیســت چ ــازی جمع ــز معناس ــزی ج ــری چی ــات نظ ــود. توجیه ــری می ش ــن همــدلان پیگی ــا یافت ــری و ب بزرگت
کــه آنچنانکــه گفتیــم انســان موجــودی معناســاز اســت معنایــی کــه بــه هســتی و بــه خــود و کــردار خــود می دهــد. 
هدفمنــدی جامعــه و دولــت و رســالت حکومــت چیــزی جــز همــان تســری معنــای فــردی بــه جامعــه نیســت. ایــن 

همــان مبنایــی اســت کــه مــا بــرای سیاســت آزادی بــه مثابــه راه برســاخته ایــم.
تلاش هــای بشــری بــرای معناســازی اجتماعــی اساســا »فرآینــدی« اســت و ایــن دقیقــه ای مهــم بــرای بحــث مــا از 
سیاســت آزادی اســت. معناســازیِ فــردی امــری درونــی، شــخصی و معطــوف بــه خــود اســت. بــه هــر حــال انســان 
ــا  ــد. ام ــد منقــح نشــده( دســت می یاب ــی )هــر چن ــه هویت ــط ب ــا محی ــه در تعامــل ب ــی خویــش و البت در پویــش درون
معناســازی اجتماعــی بســیار پیچیــده تــر اســت. بــا طــی یــک »فرآینــد« اســت کــه انســان بــه تنقیــح خــود و کنارآمــدن 
ــن  ــس همی ــز از جن ــل می شــود. آزادی نی ــه کشــف خــودِ دیگــرش کــه خودِاجتماعیســت نای ــا دیگــران و اساســا ب ب
ــاخته  ــرد و برس ــکل می گی ــه ش ــت ک ــد اس ــن فراین ــق همی ــا تصدی ــز ب ــت آزادی نی ــت و سیاس ــی اس ــف اجتماع کش
می شــود. مفروضــه »ابهــام و مســئله بودگــی ترجیحــات سیاســتی«، کــه در برابــر نظریــه عقلانــی اقامــه شــده اســت، 
ایــن اســت کــه بــر اســاس آن کنشــگران در ابتــدا خــود نمی داننــد کــه چــه می خواهنــد و در فرآینــدی از تعــاملات بــا 
دیگــر بازیگــران اســت کــه خواســته های شــفافی پیــدا می کننــد. محیــط سیاســت، عقلانــی، الگوریتمــی و منســجم 

.(Herweg, ibid) نیســت

1. Problematic policy preferences
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ایــن ســخن بــدان معناســت کــه در فراینــد کشــف معنــای آزادی، آن درک اولیــه، یــا آن خواســت ابتدایــی از آزادی 
ــود  ــل می ش ــوم آزادی نای ــری از مفه ــف دیگ ــه کش ــان ب ــی، انس ــد اجتماع ــن فرآین ــود. در ای ــی می ش ــار دگرگون دچ
ــان  ــی« انس ــودِ اجتماع ــف »خ ــس کش ــه از جن ــرد بلک ــرار نمی گی ــت ق ــی و مثب ــی آزادی منف ــره مفهوم ــه در دای ک
اســت.۱  مســئله اساســی ایــن اســت کــه ایــن کشــف، دایمــی اســت، ادامــه دار اســت، در برســاختی همیشــگی اســت 
و هیچــگاه متوقــف نمی شــود؛ چــون معناســازی جــزء “سرشــت” او و اســتعداد طبیعــی اوســت. پــس فرآینــد تعاملــی 
کشــف آزادی و برســاخت یــا معمــاری همیشــگی آن غیرقابــل توقــف اســت. شــاید بتــوان گفــت ســخن مــا بــا آنچــه 
ــی در  ــواهد تجرب ــی، ش ــن مفهوم ــق تبیی ــس از طری ــد: ” بیت ــتا باش ــد همراس ــس«۲   می گوی ــل بیت ــون راس ــه »وینت ک
هــم تنیــده و نمونه بــرداری گســترده از ادبیــات لیبــرال کلاســیک مربوطــه، اســتدلال اساســی خــود را بیــان می کنــد: 
ــی  ــق خودْ-هدایت ــه۴  آزادی ضــروری و اینکــه تنهــا از طری ــی،۳  زمین ــرای پیشــرفت اجتماعــی و خودْ-هدایت اینکــه ب

.(Romero, 2022) “ــوند ــکوفا ش ــاً ش ــد واقع ــان ها می توانن ــه انس ــت ک اس
نکتــه اساســی کــه بــه کار مــا در سیاســت آزادی می آیــد ایــن اســت کــه افــراد در کشــف معنــا از ســویی، بــدوا 
ــا  ــرف ی ــوز ط ــدا هن ــر، در ابت ــوی دیگ ــد. از س ــود روانن ــی خ ــیر طبیع ــد و در مس ــد بخواهن ــه بای ــه چ ــد ک نمی دانن
طرف هــای مقابــل خــود را در زندگــی اجتماعــی نشــناخته انــد. بــر اســاس مفهــوم تعهــد5  »ژان پــل ســارتر«، انتقــال 
گاهــی از اهمیــت فــرد  گاهــی اخلاقــی شــخصی بــه آ از شــخصی۶  بــه امــر سیاســی را می تــوان بــه عنــوان حرکتــی از آ
بــه عنــوان یــک کنشــگر اجتماعــی و شــهروند در جامعــه تحلیــل کــرد. مفهــوم مشــارکت سیاســی ســارتر را می تــوان 
بــه عنــوان تعهــد فکــری انتقــادی و »شــهروندی ســقراطی« توصیــف کــرد (Rendtorff, 2019). پــس ایــن معنــا در 
ــی  ــن معان ــاره ســاخت و پرداخــت و بازیافــت می شــود و ای ــج ســاخت و پرداخــت، و دوب ــا دیگــران بتدری ــل ب تعام
ــا  ــه بیــان دیگــر مفهــوم آزادی دایمــا و ب ــا زمانــی کــه حیــات اجتماعــی وجــود داشــته باشــد ادامــه دارد. ب متقابــل ت

توجــه بــه شــرایط گوناگــون در حــال برســاخت و بازپرداخــت اســت.
از همیــن رو، اینکــه شــماری از متفکــران ســعی در تعریــف آن کرده انــد تــا مبنایــی ثابــت بــرای سیاســت فراهــم 
آورنــد، محــل مناقشــه اســت. مفهومــی کــه خــود بســته بــه موضــوع و بســته بــه دیگــران و واجــد معانــی ســیال اســت 
ــرای کنــش اجتماعــی باشــد؟ مگــر  ــد مبنایــی ب ــه می توان ــد تعریــف ایســتایی داشــته باشــد؟ و چگون ــه می توان چگون
آنکــه ســیالیّتِ معنایــی آن را بــه درون فرآیند هــای تعاملــی میــان افــراد ببریــم. یعنــی فرآینــد معنــا ســازی از آزادی را 
اصــل قــرار دهیــم. آزادی، خــود مفهومــی گفتگویــی، تعاملــی، و ســیال اســت، و همیــن ســیالیت اســت کــه بــه کار 
ــه جامعــه  ــد ب ــد کــه مــن چــرا بای ــن مســاله پیــش می آی ــه عرصــه اجتمــاع ای ــا ورود فــرد ب ــد. ب سیاســت آزادی می آی
بپیونــدم؟ چــرا بایــد همــکاری کنــم؟ انســان خــواه عقلانــی باشــد خــواه غیــر عقلانــی )بــا ارجــاع بــه نظریــه اقتصــاد 
رفتــاری( از محاســبه و مقایســه ناگزیــر اســت. نخســتین نفــع انســان از ایــن همــکاری امنیــت اســت. چــون »وضــع 
1. بــه همیــن دلیــل اســت کــه انســان در پــی »نیمــه گمشــده« خــود یــا همــزاد خــود مــی گــردد. بــه گروه هایــی دل مــی بنــدد و بــا آنــان 
وارد همــکاری جمعــی می شــود کــه همچــون او علایــق مشــترک داشــته باشــند. تمایــل مــا بــه خوانــدن اخبــاری کــه دلنشــین اســت یــا 

عضویــت در گروه هــای مجــازیِ همســو همیــن اســت.
2. Winton Russell Bates
3. self-direction
4. context
5. engagement
6. personal
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ــود شــود. انســان از وضعیــت شورشــی در اجتمــاع بیشــتر  ــاک اســت و بیــم آن مــی رود کــه فــرد ناب طبیعــی« خطرن
می ترســد یــا بیشــتر آســیب می بینــد تــا از وضعیــت انــقلاب یــا اســتبداد. »تهدیــد اوبــاش« کــه بــرای ســلطه از ســوی 
برخــی قدرتمنــدان بــکار مــی رود بــرای ایجــاد همیــن ناامنــی و بازگشــت جامعــه بــه ســوی »وضــع طبیعــی« اســت تــا 
در آن انســان هیــچ پناهگاهــی نیابــد. در تهدیــد اوبــاش، انســان دو چیــز را از دســت می دهــد یکــی امنیــت و دیگــری 

کرامــت. تحقیــرِ ناشــی از حملــه اوبــاش ســخت تــر از ناامنــیِ حاصــل از وضــع طبیعــی اســت.
 بنابرایــن، از آنجــا کــه آزادی یــک مقولــه تعاملــی اســت آنکــس کــه طرافــدار آزادیســت بایــد امنیــت مخالــف خود 
را تضمیــن کنــد تــا او هــم بــه آزادی دل بنــدد. مــثلا، اگــر مســئله کنــش جمعــی بــرای یــک روشــنفکر یــا یــک مصلح 
اجتماعــی یــا یــک سیاســتمدار در ایــران، یکپارچگــی ســرزمینی اســت بایــد در درجــه نخســت امنیــت همــگان را، و از 
جملــه مخالفــان خــود را، تضمیــن کنــد تــا انگیــزه پیوســتن بــه »کنــش جمعــی معطــوف بــه یکپارچگــی ســرزمینی« 
را بــرای دیگــران فراهــم کنــد. ایــن حکــم شــامل ایــن اصــل نیــز می شــود کــه در معــرض ایــن بدبینــی قــرار نگیــرد 
کــه مــثلا در سیاســت داخلــی یــا خارجــی رویــه ای را در پیــش گرفتــه باشــد کــه امنیــت او را بــه خطــر انــدازد. ایــن، 
بــه نوبــه خــود مســتلزم مشــارکت در فرایندهــای اصلــی اداره جامعــه اســت. چــون همیشــه بــرای پرســش های امنیتــی 

»تنهــا یــک پاســخ« وجــود نــدارد. تنهــا فرآینــد و مشــارکت در فراینــد اســت کــه دل آدمیــان را مطمئــن می کنــد.

تعهد به آزادی . ۴
برمبنــای آنچــه کــه گذشــت مســئله آزادی، »تعریــف« آن نیســت، بلکــه مســئله اساســی از جنــس دیگریســت کــه 
ــه آزادی اســت.  ــی ب ــه جمعــی و تعهــدی کل ــم: مســئله، تجرب ــه آن می پردازی ــن بخــش ب متناقــض نماســت و در ای
جــان کلامِ ایــن بخــش از مقالــه ایــن اســت کــه »تعهــد بــه آزادی مبنــای سیاســت آزادیســت و نــه تعریــف آن«. ایــن 
ــه اجــرا  ــد ب ــن اســت کــه آزادی را بای ــه آزادی اســت کــه نتیجــه آن در »سیاســت آزادی« ای ــدی ب ــگاه فرآین یــک ن
ــا  گذاشــت حتــی پیــش از آنکــه آن را تعریــف کــرد. البتــه آنچنانکــه گفتیــم اساســا تعریــف و تعییــن حــدود آن )ی
حتــی توافــق اجمالــی بــر مفهــوم آن( هــم امــکان پذیــر نیســت. آزادی از جنــس نــوآوری اســت. نـــوآوری ها هیچــگاه 
در ابتــدا بصــورت قطعــی تعییــن نمی شــوند، بلکــه در فرآینــدی از تجربــه عینــی و کنــکاش ذهنــی بــا نیازهــای جامعــه 
ــن اســت  ــم ای ــی کــه مــا مطــرح می کنی منطبــق شــده و برســاخته می شــوند (Jalonen, 2011). وجــه متناقــض نمای
ــن فراینــدی  ــع ای ــه لحــاظ »عملــی« و ســپس ذهنی-نظــری حــل کــرد. در واق ــد ب ــدا« بای ــن موضــوع را »ابت کــه ای
ــرای آزادی انســان و  ــارزه ب ــوان مب ــه عن از تعامــل وجودی-حضــوری در مشــارکت سیاســی، ســپس تعهــد سیاســی ب
شــرایط عمــل سیاســی اســت. مشــارکت سیاســی نشــان دهنده تلاشــی بــرای درک احترامــی اســت کــه بــه هــر فــرد 
ــبت داده  ــات نس ــرو غای ــی در قلم ــه آزادی و دموکراس ــه ب ــی ک ــن احترام ــی، و همچنی ــرد جهان ــک مف ــوان ی به عن

.(Rendtorff, J. D. 2019) می شــود
ــم متعهــد شــویم؟ اولا، پاســخ  ــی آن را نمی دانی ــزی کــه معن ــه چی ــه ب ــن اســت کــه چگون ــا پرســش مقــدر ای ام
ابتدایــی ایــن اســت کــه بگوییــم ممکــن اســت ندانیــم چگونــه چنیــن چیــزی امــکان پذیــر اســت؛ امــا آنچــه که مســلم 
اســت ایــن اســت کــه همــگان همیــن »آزادیِ مبهــم« را بــه مثابــه یــک آرزو، خــوب و مطلــوب می داننــد! ظاهــرا در 
یــک تناقــض گرفتاریــم. امــا می توانیــم بگوییــم بــا وجــود تکثــر و ابهــام معانــی، هیچکــس، حتــی مســتبدان، علیــه 
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آزادی ســخن نمی گویــد. ایــن خــود دلیــل بــر »خــوب بــودن« آن اســت و لــذا می تــوان بــه آن »بــه مثابــه یــک آرزو« 
ــه آن متعهــد شــویم؟« اساســا  ــه ب ــم چگون ــی اش را نمی دانی ــزی کــه معن ــن پرســش کــه »چی ــا، ای ــود. ثانی متعهــد ب
غلــط اســت. چــون  اشــتباه ایــن اســت کــه »راه« را بــا »هــدف« یکــی گرفتــه اســت. مدعــی می خواهــد هــدف را 

معنــی و مقصــد را تعییــن کنــد، در حالــی کــه مــا از »راه« ســخن می گوییــم.
ــه  ــد ب ــی می مان ــد؛ باق ــان« می یاب ــاز و پای ــک راه »آغ ــق ســاختن ی ــا معمــاری سیاســت آزادی از طری ــاور م ــه ب ب
تعامــل انســان ها و نهادهــا و نیروهــا تــا معمــاری مناســبات قــدرت از طریــق حــوزه رســمی و غیررســمی پایه گشــکل 
گاهــی تاریخــی« از اهمیــت آزادی بــرای حیــات سیاســی یــک ملــت و بــرای  بگیــرد. »سیاســت آزادی« مســتلزم »آ
گاهــی تاریخــی در تعهــد نیروهــای اجتماعــی بــه »آرزویــی کلــی از  نــوآوری، ثبــات و پیــکار سیاســی اســت. ایــن آ
ــه سیاســت آزادی  ــه »مفهومــی مبهــم« از آن متبلــور می شــود. ایــن تعهــد، نیروهــای سیاســی را ب ــا تعهــد ب آزادی« ی
پایبنــد می کنــد و آن را بــرای همــگان مفیــد می دانــد. کارکردهــا و بــرکات »وضعیــت آزادی«، خودْ-آشــکار، 
در دایــره ممکنــات و برهمــگان روشــن اســت؛ شــاید بــه ایــن دلیــل کــه ایــن »وضعیــت« معنــای محصّلــی نــدارد. 
مفاهیــم بــی معنــا ضــرری بــرای کســی ندارنــد. مشــکل از آنجــا آغــاز می شــود کــه وارد جزییــات و مصادیــق و منافــع 
ــت و  ــازش و حرک ــای س ــات« را مبن ــا« و »ممکن ــرکات« و »کارکرده ــن »ب ــم همی ــاً می خواه ــا اتفاق ــویم. ام می ش

»سیاســت آزادی« قــرار دهــم و نــه تعریــف دقیــق از آزادی.
ــا دامنــه ی وســیع تری  ــه بیــان دیگــر، آزادی ممکــن اســت کــه در درون حکومــت فضــای بهتــری ایجــاد کنــد ت ب
از مدیــران ملــی اداره امــور را بدســت گیرنــد، آزادی ممکــن اســت کــه ســبب شــود تــا حرف هــا و ســخن ها امــکان 
ــد؛  ــدود بمان ــته ها مح ــا و نوش ــا و محفل ه ــد در کلاس ه ــرات نبای ــد. نظ ــذاری را بیابن ــت گ ــه سیاس ــه چرخ ورود ب
آزادی بــه آن اســت کــه امــکان ارایــه ســخن در چرخه هــای رســمی و غیررســمی حکومــت وجــود داشــته باشــد و ایــن 
ــا گفتگــوی آزاد اســت کــه می تــوان بــه  ســخن فرصتــی برابــر بــرای قــدرت یابــی در عرصــه سیاســی داشــته باشــد. ب
درک آزادی نایــل آمــد، درک مدیریتــی را در میــان فعــالان سیاســی ـــ مدیریتــی صیقــل داد، آن را بــه درون حاکمیــت 
گســترش داد و قــدرت ملــی را در درون حکومــت نهادینــه کــرد. مشــکل اصلــی ظاهــراً ایــن نیســت کــه قبــول داشــته 
ــخن  ــه ی س ــا هم ــتبدان. ام ــی مس ــد؛ حت ــه می گوین ــن را هم ــی دارد. ای ــن برکات ــا چنی ــت ی ــوب اس ــیم آزادی خ باش
ــاز  ــرای آغ ــی ب ــد و مبنای ــه »راه« بنمای ــه مثاب ــد آن را ب ــی می توان ــت و کل ــرکات مثب ــن ب ــرش همی ــه پذی ــت ک اینجاس
فرآینــد سیاســت آزادی تلقــی شــود و نــه اینکــه بخواهیــم یــک تعریــف دقیــق از آزادی را مبنــای سیاســت آزادی قــرار 
دهیــم. ایــن، مهمتریــن نکتــه ی متدلوژیــک ایــن مقالــه در بــاب سیاســت آزادی اســت. یکــی از مهمتریــن موانــع آزادی 
آن بــوده اســت کــه خواســته ایم آن را ابتــدا دقیقــاً تعریــف و ســپس اعمــال کنیــم. شــاید ایــن خــود یکــی از مهمتریــن 
ــا  خطاهــا بــوده اســت! در چنیــن حالتــی، »تحقــق آزادی« تعلیــق بــه محــال می شــود. امــکان تعریــف دقیــق آزادی ب
توجــه بــه سلایــق گوناگــون وجــود نــدارد و ایــن مفهــوم آنچنــان پیچیــده اســت کــه مــا را دچــار فرســودگی می کنــد.

 راه مفهومــی بــه ســوی آزادی وجــود نــدارد. آزادی، خــود راهــی اســت کــه بتدریــج ســاخته می شــود. بــه بیــان 
دیگــر و بــا برگرفتــن اســتعاره »پــرده جهالــت« از »جــان رالــز« و برکشــیدن ایــن پــرده بــر منافــع فــردی و گروهــی، 
»آزادی« بــرای همــگان مفیــد تلقــی می شــود. ســپس سیاســت آزادی بتدریــج و در تعامــل نیروهــای اجتماعــی و در 
ــز همــه  ــه ضروریســت و آن اینکــه لیبرالیســم نی ــک نکت ــرد. در اینجــا تذکــر ی درون ســاختار سیاســی شــکل می گی
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ــواه از  ــرد؛ خ ــکار می گی ــی ب ــی و تفاهم ــتقیم و تعامل ــی و غیرمس ــق اجتماع ــده آزادی را از طری ــای تحدیدکنن ابزاره
طریــق ثــروت و رســانه و عقــل جمعــی خــواه بــا کنــش اجتماعــی و سیاســی. دولت هــای لیبــرال عــملا آزادی بیــان 
را می پذیرنــد و دامنــه فراختــری از دیگــر ایدئولوژی هــا دارنــد، امــا در عمــل بصــورت مدنــی و گاه نظامــی پالایــش 
ــه  ــه مثاب ــار را در دســتور کار قــرار می دهنــد و ایــن، از نظــر مــا، تحقــق عینــی همــان مفهــوم »آزادی ب و حــذف اغی

راه« اســت.   
دغدغــه  ثبــات سیاســی، امنیــت، جابجایــی قــدرت، تهدیــد خارجــی و ... و دورهــای باطــل حاصــل از آن مــا را در 
بحــث از آزادی زمین گیــر می کنــد و بــه عرصــه ی عملیاتــی نمی رســیم. همــه ی اینهــا، بــه درجاتــی، در گــرو تعهــد 
مــا نســبت بــه آزادی اســت و نــه تعریــف دقیــق آن!  در گــرو برســاختنِ مشــارکتی اســت کــه بتوانــد راهــی ســازگار 
از آزادی بــا جامعــه ی ایرانــی را ارایــه دهــد. ایــن قرائــت بایــد از »عملیــات آزادی« درون جامعــه ی ایرانــی برســاخته 
شــود تــا پایــدار باشــد. اگــر تهدیــدات مرتبــط بــا ثبــات سیاســی، امنیــت و جابجایــی قــدرت در جامعــه ایرانــی همــواره 
آزار دهنــده اســت بدلیــل آن اســت کــه مــا ایرانیــان ـــ هــم در درون نظــام و هــم بیــرون از آن ـــ »معضلــه ی آزادی« را 
بــرای نحــوه ارتبــاط خــود بــا دیگــری حــل نکرده ایــم. ایــن ارتبــاط تحــت ســلطه گفتمانــی ترجیــح قــدرت بــر حقــوق 
ــا  ــرای ارتبــاط خــود ب ــرای خــود حــل کــرده باشــیم، امــا، ب اســت. حتــی شــاید ایــن معضلــه را بصــورت انفــرادی ب
دیگــری )یعنــی بــرای “معنــای اجتماعــی” و نــه بــرای “معنــای مــن” از زندگــی( حــل نکرده ایــم. بازیگــر آزادی یــک 
تــن نیســت بلکــه همــه هســتند. نکتــه ی اساســی اینجاســت کــه نمی تــوان گفــت آزادی آن اســت کــه مــن می گویــم 
و مــن تعریــف می کنــم. آزادی آن اســت کــه وضعیــت آن را ) و نــه مفهــوم آن را( “مــا”، بتدریــج و در فرآینــد تعاملــی 

تاریخــی برســازیم. »وضعیــت آزادی« برســاخته ای از تعــاملات ماســت.
ســخن مــا البتــه از یــک ســطح انتزاعــی تــری نیــز بــرای بنیــاد اجتماعــی و برســاخت آزادی بهــره می بــرد. بــرای 
تکیــه بــر یــک مبنــای فلســفی می تــوان آن را بــر مبحــث »امانوئــل کانــت« از اختیــار و آزادی نیــز قــرار داد. بحــث 
از سیاســت آزادی بــدون درگیــر شــدن در معنــا و مفهــوم و حــدود آن شــاید در تجریدی تریــن ســطح خــود بتوانــد بــه 
مقولــه ی اختیــار انســان ارجــاع داده شــود و همیــن بــرای تکاپــوی انســان برای یــک قــرارداد اجتماعــی مبتنی بــر آزادی 
کفایــت کنــد. در ایــن راســتا می تــوان از مفهــوم اســتعلایی از اختیــار )آزادی( نــزد کانــت بهــره گرفــت. ”اختیــاری 
کــه، نــه اختیــاری متافیزیکــی و متعلــق بــه بُعــد نفــس الامــری آدمــی در مقــام ســوژه، بلکــه اختیــاری وجــودی و بنیــاد 
امکانپذیــری وی بــه عنــوان »دازایــن« )وجــودی در جهــان( اســت. چنیــن آزادی بنیــادی ای نــه نیازمنــد اثبــات و نــه 
اساســاً پذیــرای هرگونــه بحــث نظــری اســت؛ بلکــه در عمــل و در جریــان بــه کارگیــری تصمیم هــای آزادانــۀ انســانی 
اســت کــه هــم نشــینی وجــود یکپارچــۀ خــود بــا آزادی را درمی یابیــم و بــه بی وجهــی و نابه جایــی تلاش هــای نظــری 
ــد در درون و در  ــت آزادی را بای ــم؛ فعلی ــی می بری ــات و اســتدلال پ ــاز از اثب ــی نی ــات موضوعــی ب ــرای اثب فلاســفه ب
نحــو ۀ هســتی مندی خودمــان بجوییــم. در واقــع بــه روایــت کانــت آزادی یــک امــر واقــع اســت کــه واقعیــت آن بــه 
مثابــه ی یــک نــوع خــاص از علیّــت می توانــد در افعــال بالفعــل از طریــق قوانیــن عملــی عقــل محــض اثبــات شــود“ 
(Alavi, 2017: 48). انســان اساســاً آزاد اســت و ایــن از راه کشــف اختیــار صــورت می گیــرد کــه خــود بخشــی از 
علیــت و اجبــار و »دترمینیســم« طبیعــی اســت. بــرای بهــره بــرداری از همیــن مفهــوم اختیــار اســت کــه مــا آن را در 

قالــب تجربــه آزادی بــکار می گیریــم تــا آن را مبنایــی بــرای سیاســت آزادی قــرار دهیــم. 
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ــده  ــار آن ش ــود ی ــن خ ــس از ظ ــر ک ــه ه ــن »راه آزادی« ک ــون همی ــه پیرام ــت ک ــل آن اس ــان، راه ح ــن س بدی
ــا آزادی مطلــق اشــتباه نشــود( بــه ســود  »تعهــدی« ایجــاد شــود. یعنــی همگــی بپذیریــم کــه »قدرمطلــق« آزادی )ب
همــگان اســت. آنــگاه کــه چنیــن شــود بــه »برســاخت آزادی« در یــک فرآینــد تاریخــی و تعاملــی می پردازیــم. مثــل 
ایــن اســت کــه همگــی معتقــد و متعهــد باشــیم کــه یــک ســرپناه بــرای انســان خــوب اســت. ایــن ســبب می شــود 
کــه بــه هــر حــال ســرپناهی ســاخته شــود هــر چنــد کــه ممکــن اســت همــه ی سلایــق را کاملا راضــی نکنــد. آزادی از 
چنــان ظرفیتــی برخــوردار نیســت کــه بتــوان آن را دقیقــاً تعریــف کــرد. اگــر بخواهیــم پــس از تعریــف، آن را از طریــق 
ــک شــعور و حکمــت اســت. تلاش  ــه آن نمی رســیم. آزادی ی ــم هیچــگاه ب ــه اجــرا درآوری ــق ب ــن نامه هــای دقی آیی
متفکــران و فعــالان سیاســی بایــد بــرآن باشــد کــه همــگان بــه ایــن شــعور و حکمــت برســند کــه ایــن »قــدر مطلــق« 

بــه نفــع همــه اســت و بــا هــر میــزان از تحقــق، می توانــد بــه نفــع همــه باشــد.
مشــکل در ادبیــات تخصصــی مربــوط بــه آزادی آن اســت کــه در بســیاری از نوشــته های تخصصــی، مســأله آزادی 
در قالــب مباحــث اندیشــه ی سیاســی محــدود شــده اســت. البتــه ایــن بخــودی خــود ارزشــمند اســت امــا ســبب شــده 
اســت تــا اولًا، در دام مناقشــه های نظــری گرفتــار آییــم و ثانیــاً، از بُعــد فرآینــدی و برســاخت گرایی و تعاملــیِ آزادی 
غفلــت شــود. آزادی را می تــوان برســاخت؛ گام بــه گام و آرام آرام و بــا کســب تجربــه ی اجتماعــی. همچــون راه رفتــن 
در غــاری تاریــک و نشــان گذاری مســیر. در غیــر اینصــورت درگیــر حــوادث مســیر می شــویم و تکاپــوی آزادی بــه 
ضــد خــود تبدیــل می شــود. اساســاً بازگشــت اســتبداد پــس از آزادی هــای موقــت اجتماعــی از همیــن بی تجربگــی و 
نشــناختن مســیر و فقــدانِ تجربــه ی مشــترک بازیگــران و فعــالان سیاســی سرچشــمه می گیــرد. از اینــرو بایســتی حــل 
ــن  ــه ای ــاً از منظــر اندیشــه ی سیاســی. ذیلا ب ــه ضرورت ــی کــرد و ن ــک« پی جوی ــن معضــل را از منظــری »متدلوژی ای
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آزادی به مثابه مشکل بدخیم  سیاستی. 5
ــم«۱   ــکلات بدخی ــوان »مش ــت عن ــکلات تح ــه ای از مش ــی گون ــت گذاری عموم ــی سیاس ــته های تخصص در نوش
ــان دیگــر،  ــه بی ــد مشــارکتی می ســپارند. ب ــک فرآین ــه ی ــرای حــل مشــکل غامــض آن را ب شناســایی شــده اســت. ب
آزادی بــه مثابــه مســئله بدخیــم سیاســتی اساســا رویکــردی تعاملــی، مذاکــره ای و اکتشــافی را بــرای برســاخت سیاســت 
آزادی ایجــاب می کنــد. »ریتــل« و »وبــر« دو اســتاد دانشــکده ی طراحــی محیــط زیســت در دانشــگاه برکلــی بــرای 
ــا در  ــک بعده ــن تفکی ــد. ای ــم )رام( پرداختن ــض( و خوش خی ــم )غام ــکلات بدخی ــک مش ــه تفکی ــار ب ــتین ب نخس
ــن  ــی بی ــود کــه چــه تفاوت ــن ب ــرار گرفــت. پرســش ای ــرداری بســیاری ق رشــته سیاســت گذاری عمومــی مــورد بهره ب
مشــکلات اجتماعــی و مشــکلات مهندســی وجــود دارد؟ مشــکلاتی کــه دانشــمندان و مهندســان معمــولًا بــر آنهــا 

ــد. ــوده ان ــا »خــوش خیــم« ب ــد در بیشــتر مــوارد »رام« ی تمرکــز کرده ان
بــه عنــوان مثــال، یــک مســئله از ریاضیــات، یــا از شــیمی را در نظــر آوریــد؛ مأموریــت مشــخص اســت. در پایــان 
ــا خیــر. امــا مشــکلات پیچیــده و بدخیــم ایــن چنیــن  ــا مشــکل حــل شــده اســت ی هــم معلــوم اســت کــه مســأله ی
ــن ســؤال  ــد“ خــواه ای ــی اینگونه ان ــا سیاســت های عموم ــط ب ــاً  همــه ی مســائل مرتب واضــح و شــفاف نیســتند. تقریب

1. Wicked Problem
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مربــوط بــه مــکان یــک آزادراه باشــد یــا تعدیــل نــرخ مالیــات، اصلاح برنامه هــای درســی مــدارس، یــا مقابلــه بــا جــرم 
و جنایــت“ (Rittel and Webber, 1973, p. 165-166). یافتــه  ایــن دو پژوهشــگر مــدل عقلانــی در تصمیم گیــری 
را زیــر ســؤال بــرد بــه ایــن مفهــوم کــه نمی تــوان بــرای مشــکلات بدخیــم بــه ســادگی و بــا الگوریتمــی سلســله مراتبــی 

بــه ارزیابــی صریــح اولیــه از مشــکل، تعییــن اهــداف و ســپس بــه تصمیم گیــری پرداخــت.
»ویلیــام دان« همیــن ایــده را توســعه می دهــد و مشــکلات را بــه ســه دســته تقســیم می کنــد. مشــکلات خــوب 
ــر آن مــورد تفاهــم  ــرِ واحــد وجــود دارد، ارزش هــای حاکــم ب صورتینــدی شــده کــه در آن معمــولًا یــک تصمیم گی
اســت؛ گزینه هــای معیــن و پیامدهــای قطعــی دارد. مشــکلاتی کــه بــه شــکل متوســط صورتبنــدی شــده انــد کــه در 
ــی  ــا تخمین ــل بحــث و مذاکــره و پیامده ــا قاب ــا محــدود اســت، ارزش ه ــد، گزینه ه ــران شــماری اندکن آن تصمیم گی
اســت. در مقابــل، امــا در مشــکلات بــد صورتبنــدی شــده، تصمیم گیــران متکثــر، ارزش هــا متعــارض، گزینه هــا نــا 
ــدی  ــد صورتبندی شــده معمــولا در فرآین ــز اســت(Dunn, 2018: 76) . مشــکلات ب محــدود و پیامد هــا مخاطره آمی
ــی  ــی آن یعن ــوم فن ــه مفه ــری )ب ــی تصمیم گی ــدل عقلان ــک م ــاً در ی ــی اند و اساس ــل بررس ــاختی قاب ــی و برس تعامل
تعریــف و تعییــن دقیــق اهــداف و ســپس اقــدام( قابــل حــل و فصــل نیســتند. ایــن، خــود یــک روش اســت کــه بــه 
جــای اینکــه بــه یــک »راه حــل« برســیم تعهــدی بــه »برســاخت مشــارکتیِ راه حــل« بســپریم. یعنــی بــا یــک »قــرار 
ــا هــم بســازیم و زندگــی  ــا هــم بســازیم«؛ همچــون ازدواج، تعهــد می ســپاریم کــه »ب ملــی« تلاش می کنیــم کــه »ب
کنیــم«. نمی دانیــم کــه در آینــده زندگــی مشــترک »دقیقــاً« چــه پیــش خواهــد آمــد؟ ولــی فــرض بــر ایــن اســت کــه 

ــا شــراکت و شــرافت زندگــی را بســازیم. تعهــد می کنیــم کــه ب
ایــن یــک نــوع »مهــارت سیاســی ـــ اجتماعــی« اســت کــه طــی آن بــرای حــل مشــکلاتی کــه چشــم انداز روشــنی 
ندارنــد، و نمی توانیــم چشــم انداز دقیقــی هــم از آن داشــته باشــیم، روشــی از نــوع »معمــاری تدریجــی اجتماعــی« 
را در پیــش می گیریــم. راه حــل مهمــی کــه از ســوی کارشناســان »حــل مســأله« بــرای مشــکلات پیچیــده و غامــض 
ارائــه شــده یــک راه حــل فنــی و نــه محتوایــی بــوده اســت. آزادی نیــز از آن جملــه اســت. در واقــع »سیاســت آزادی« 
همــان »تعهــد بــه آزادی« اســت. یعنــی یــک نــوع معمــاری تدریجــی ـــ تاریخــی اســت. بــا ایــن روش، تعهــدی ملــی 
بــه یــک امــر نســبی، همچــون آزادی و برســاختن آن در یــک فرآینــد تاریخــی ایجــاد می شــود. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه نقــش رجــال سیاســی و معمــاران اولیــه ی حقــوق اساســی در یــک حکومــت بســیار مهــم اســت؛ چــرا کــه ایــن 

تعهــدِ آنهــا بــه آزادیســت کــه معمــاری نظامــات سیاســی و قانــون اساســی را رقــم می زنــد.
بدینســان، ســخن از تعهــد بــه »معمــاریِ آزادی« اســت. اینکــه آیــا آزادی بــی قیــد و شــرط اســت؟ حــدود آزادی 
چیســت؟ و پرســش هایی از ایــن دســت بــرای »سیاســت آزادی« گمراه کننــده اســت و ســبب می شــود کــه هیچــگاه 
نتوانیــم چنیــن مشــکل غامضــی را حــل کنیــم. البتــه منظــور ایــن نیســت کــه در ســاحت اندیشــه بــه چنیــن موضوعاتــی 
نبایــد پرداخــت. ایــن بدیهــی اســت کــه در حــوزه ی فکــری بایســتی غنــای لازم در بــاره مفاهیمــی چــون عدالــت، 
اخلاق و ... پدیــد آیــد. در اینجــا ســخن مــا معطــوف بــه »آغــاز« سیاســتِ آزادی اســت. بــه هــر حــال بایــد شــروع 
کــرد و بتدریــج آن را صیقــل داد نــه اینکــه اجــرای آن متوقــف بــر یــک تعریــف دقیــق و شســته رفتــه نمــود؛ چنیــن 
ــه در  ــود ک ــبب می ش ــدارد و س ــود ن ــش ها وج ــن پرس ــه ای ــی ب ــخ قطع ــع پاس ــدارد. در واق ــوع ن ــکان وق ــزی ام چی
ــت،  ــن روای ــوژی. بدی ــه ایدئول ــزار اســت و ن ــم. آزادی از جنــس اب ــم و خســران ببینی ــل بورزی »سیاســت آزادی« تعل
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مهــم پرســش از »اراده ی آزادیســت«؛ آیــا اراده ای بــرای آزادی داریــم تــا در فراینــدی تدریجــی و تاریخــی و عرفــی 
بــه معمــاری آن بیانجامــد تــا آنــگاه در ایــن فرآینــد، آزادی برســاخته شــود؟ مهــم،  اراده ی آزادیســت و حداکثــر شــاید 
ــان  ــر حــدود، پــس از آن و در قالــب جری ــق آن. تقری ــه تعییــن حــدود دقی ــه “مفهومــی” نســبی از آزادی و ن تعهــد ب

ــرد. ــی شــکل می گی تعــاملات عرفــی و ســپس حقوقی-قضای
مهــم ایــن اســت کــه همــگان دغدغــه آزادی داشــته باشــند و آن را یکــی از علت هــای اساســی در اصلاح نظــام 
حکمرانــی، در افزایــش کارآمــدی دســتگاه های سیاســت گذاری و در مبــارزه بــا فســاد و تبعیــض بداننــد. مهــم ایــن 
ــه  ــی اســت کــه حتــی تعقیــب و تنبی ــه نفــع همــگان اســت. در چنیــن فضای ــه آزادی« ب ــم »تعهــد ب اســت کــه بدانی
ــودی اخلاق سوءاســتفاده  ــراد و ناب ــت اف ــی سیاســی و هتــک حیثی ــی ثبات ــرای ب ــی کــه از فضــای آزاد ب دروغپردازان
ــم  ــه بدانی ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــود. درک ای ــل می ش ــان تبدی ــف آزادیخواه ــن وظای ــی از مهمتری ــه یک ــد ب می کنن
آزادی بــه نفــع همــه اســت؛ امــروز ایــن بیشــتر و آن یــک کمتــر از ایــن موهبــت بهــره می بــرد و روز دیگــر، برعکــس.

بحث و نتیجه گیری. 6
- همکاری جمعی

تکلیــف ســناریوی آزادی را نبایــد پیــکار سیاســی و زورآزمایــی خشــونت بــار تعییــن کنــد، بلکــه رویکــرد همــکاری 
جمعــی و تعادلی-تعاملــی در تصمیم گیــری می توانــد همــه نیروهــای موجــود را راهنمایــی کنــد تــا در پــی بیشینه ســازی 
منافــع نبــوده و در پــی همــکاری باشــند. ایــن یــک مهــارت مهــم زندگــی سیاســی اســت کــه نیروهــای سیاســی در 
ــود  ــرمنزل مقص ــه س ــک ب ــت و هیچی ــاک اس ــیار هولن ــع بس ــازی مناف ــرات بیشینه س ــد. مخاط ــه آن نیازمندن ــران ب ای
نخواهنــد رســید. همــگان بایــد در تعدیــل خواســته های خــود بکوشــند. »جــان نــش« کــه نظریــه »آدام اســمیت« را 
در تصمیــم گیــری بــه چالــش کشــیده و بــه تعدیــل و تکمیــل رســانده اســت می گویــد »آدام اســمیت« حــق داشــت 
 ،(Holt & Roth, 2004) ــه کافــی نیســت کــه بگویــد کــه انســان در پــی بیشینه ســازی منافــع اســت امــا ایــن نظری
چــون جســتجوی بیشینه ســازی ســبب می شــود تــا بــرای معضــل  ناشــی از تعــارض منافــع گروه هــا یــا افــراد مختلــف 

راه حلــی نیابیــم.
ــن  ــد و ای ــروم می کن ــازی مح ــان بیشینه س ــز از هم ــود را نی ــران را و خ ــود، دیگ ــعِ خ ــازی مناف ــان در بیشینه س انس
ســبب می شــود کــه هیچیــک بــه هــدف خــود نرســند. بــه زبــان ســاده در تعــادل »جــان نــش« حداقــل دو راه بــرای 
هــر معادلــه وحــود دارد کــه بــه تعــادل برســد. ایــن نقــاط تعــادل آن اســت کــه هــر یــک از طرفیــن در ایــن مواجهــه 
بی ســرانجامِ بیشینه ســازی ســعی کنــد منافــع خــود را بــا دیگــری بــه تعــادل برســانند و آمادگــی کوتــاه آمــدن از منافــع 
خــود را بیابنــد. در پیامــد، بــرای ایــران می تــوان ایــن بحــث را گشــود کــه تمایــل بــه »سیاســت آزادی« بنیــان خــود را 
بــر امــوری چــون همبســتگی ملــی، جلوگیــری از اســتبداد و تعدیــل تفســیر موســع از یگانگــی دیــن و سیاســت بنــا نهد. 
ایــن معنــا پایه هــای نظریــه ای کلــی در بــاب »ســازگاری ملــی« اســت کــه در دو مقالــه دیگــر نیــز آن را پــی گرفته ایــم 

.(Ashtarian, 2023A & B)
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- حاملان و عاملان سیاست آزادی
سیاســت آزادی در جمهــوری اسلامــی بســتگی بــه »تجربــه ی آزادی« دارد. امــا اینکــه صلاحیــت سیاســت آزادی 
در یــک نظــام سیاســی در گــرو کیســت و چیســت؟ پرسشــی در همیــن چارچــوب اســت. جــدای از نظریــه پــردازی، 
چنیــن رویکــردی مســتلزم آن اســت کــه کســانی در ایــن حــوزه تصمیم گیــر باشــند کــه خــود بیشــتر درگیــر زندگــی 
ــای  ــا صلاحیت ه ــن حوزه ه ــند. ای ــی باش ــی و قضای ــی، نظام ــای امنیت ــر حوزه ه ــر درگی ــی و کمت ــی ـــ اجتماع سیاس
ارزشــمند و متفاوتــی دارنــد کــه نمی تــوان تصمیم گیــری در ایــن حــوزه را بــه آنــان ســپرد. ایــن حوزه هــا، در 
ــل  ــه دلای ــن ب ــی حــوزه ی سیاســی اند و ای ــوان از درک پویای ــدارد، نات ــه ی تاریخــی دمکراســی ن ــه ای کــه تجرب جامع
ساختاری-ســازمانی اســت و نــه ضرورتــاً ویژگی هــای شــخصی افــراد. حــوزه ای کــه دائمــاً درگیــر جرایــم، توطئه هــا، 
ــه ی آزادی«  ــوان از آن انتظــار »تجرب ــه ناچــار ترجیحــات دیگــری دارد کــه نمی ت ــدات اســت ب نابســامانی ها و تهدی
ــازمان  ــک س ــی ی ــاختاریِ ذهن ــای س ــن صلاحیت ه ــد. بنابرای ــی ندارن ــان ظرفیت های ــی چن ــن حوزه های داشــت. چنی

بــرای سیاســت آزادی از اهمیتــی بســزا برخــوردار اســت.
آزادی، یــک شــعور در حــال شــکل گرفتــن اســت و ایــن در صورتــی امکان پذیــر اســت کــه مجریــان و مدیــران 
ــان کــرده باشــند؛ در  ــات آن ــر زندگــی روزمــره مردمــان و افــکار و مطالب ــان و فعــالان سیاســی خــود را درگی و قاضی
غیراینصــورت ایــن شــعور بدســت نمی آیــد. آزادی نوعــی آداب معاشــرت اجتماعیســت. آنکــه معاشــرت اجتماعــی 
نداشــته باشــد آداب آزادی را هــم نمی دانــد. آداب آزادی »راه آزادی« اســت کــه طــی می شــود. چــه بســیار جوانــان 
ــه   ــود را در مهلک ــی، خ ــی اجتماع ــه ای از زندگ ــچ تجرب ــدون هی ــه ب ــد ک ــرزمین بوده ان ــن س ــخ ای ــوری در تاری پرش
زندگــی سیاســی انداخته انــد و چــون شــعور آداب اجتماعــی نداشــته اند دقیقــاً از همیــن زاویــه بــر ضــد آزادی اقــدام 
کرده انــد. همیــن خطــر بــرای مدیــران و قاضیــان و روحانیــان و امنیتیــان در درون نظــام جمهــوری اسلامــی هــم وجــود 
ــش سیاســی و سیاســت  ــه  فهــم اجتماعــی، کن دارد. آداب معاشــرت و شــعور اجتماعــی »راهــی« اســت کــه مقدم
ورزیِ معطــوف بــه آزادی اســت. در مقولــه ی آزادی بــه تربیــت و تجربــه اجتماعــی کمترتوجــه شــده و ارزش آزادی در 
میانــه چالش هــای سیاســی گــم شــده اســت. ایــن تربیــت و تجربــه، دوجانبــه و بلکــه چنــد جانبــه اســت یعنــی هــم 
مدیــران قضایــی ـــ سیاســی و هــم فعــالان سیاســی را در بــر می گیــرد. از یــاد نبریــم آزادی هــای ابتــدای انــقلاب را کــه 

دســتاویزی بــرای تجزیــه طلبــی و نبــرد مســلحانه شــده بــود.
ــه  ــود کــه آزادی را از تجزی ــه حــدی نب ــای سیاســی ب ــت سیاســی و شــعور اجتماعــی برخــی نیروه ــع تربی در واق
طلبــی و یکجانبــه گرایــی و خودســری تفکیــک کننــد. فقــدان سیاســت آزادی می توانــد بــه محــدود ســازی حــوزه 
سیاســی دامــن زنــد، فعــالان سیاســیِ واســطه را از متــن سیاســی کشــور بــه حاشــیه برانــد و »رأس سیاســی« را بــدون 
واســطه روبــروی »قاعــده« هــرم قــدرت اجتماعــی بنشــاند. »قاعــده ای« کــه واجــد هویــت روشــنی نیســت و درگیــر 
ــه  ــی« دارد ک ــام سیاس ــه »ابه ــر از هم ــت و مهمت ــدی اس ــکاری و ناکارآم ــاد و بی ــر و فس ــون از فق ــای گوناگ کینه ه
ــه اســت. اگــر ابزارهــای فرهنگــی از  ــه ی زایــش شــورش های کــور اســت. سیاســت ورزی یــک عمــل متمدنان زمین
ــر  ــر یکدیگ ــان را در براب ــود و مردم ــونت می ش ــت و خش ــته ی جهال ــد و آغش ــی می گرای ــه عریان ــود ب ــلب ش آن س
ــن  ــه خــودی خــود بالاتری ــن ب ــر نیســت. ای ــه هــدف سیاســی بالات ــرای رســیدن ب ــرار می دهــد. ”آزادی وســیله ای ب ق
مرتبــه سیاســی اســت. اهــداف دیگــر ماننــد برابــری، عدالــت، خوشــبختی، حکومــت خــوب و قــدرت در درجــه دوم 
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اهمیــت قــرار دارنــد و هــر دولتــی کــه بــدون در نظــر گرفتــن آزادی بــه دنبــال آنهــا باشــد، بــه مهندســی اجتماعــی و 
.(Acton in: Lazarski, 2021: 102) “ــود ــل می ش ــاب متوس ــی نق ــا ب ــدار ی ــار نقاب اجب

گاهی - ظرفیت های فرهنگی آزادی در ایران؛ مسئله خودآ
تکینگــی هــر انســانی و از جملــه انســان ایرانــی در تنهایــی وی و بــا امیــال و آرزوهــا و منافــع متعــارض درونــی او آغــاز 
می شــود. ایــن مبنایــی بــرای مواجهــه او بــا مفهــوم آزادی اســت کــه در بخــش نظــری بــه آن پرداختیــم. تکینگــی انســان و 
جامعــه ایرانــی بــا ســه مفهــوم ایرانــی، اسلامــی و مــدرن آمیختــه و  هویتــی ســه تکــه اســت کــه واجــد ارزش هــا و معانــی 
ــر  ــد می شــود؛ ه ــی متول ــارض درون ــن تفاوت-تع ــا همی ــد. شــخصیت اجتماعــی او ب نن ــد از آن دل بکن اســت کــه نمی توان
چنــد کــه گاه ناتــوان از تــوازن بخشــی میــان آنهاســت. بخــش مهــم معضلــه آزادی۱  در بعــد سیاســی همیــن سرچشــمه های 
متفــاوت و بعضــا متضــاد فرهنــگ تاریخــی اســت. ایرانیــان، امــا، در زندگــی اجتماعــی خویــش بــه طــرز شــگفت آوری 
بــا ایــن مجموعه هــای متفــاوت کنــار آمــده انــد. ”نیــروی جاذبــه و انعطاف پذیــری جامعــۀ ایرانــی همــواره موجــب شــده 
اســت کــه ایرانیــان نــکات مطلــوب ملــل دیگــر را انتخــاب کننــد و بــا مجموعــۀ بافت هــای فرهنگــی و ارزشــی خویــش 

.(Jafarpour and Masoumi, 2017) “انطبــاق دهنــد
ــده نشــان زندگــی اســت  ــقّه و نقــش ســرو خمی ــد:  بُته جـ ــز دی ــری نی ــوان در اشــکال گوناگــون هن ــی آن را می ت حت
ــداری، فروتنــی و انعطــاف اســت. در زندگــی اگــر عنصــر  ــکار مــی رود و نمــاد پای ــع دســتی ب ــواع صنای کــه در تزییــن ان
ناخواســته ای یــا مــرگ عزیــزی رخ دهــد آن را همچــون کلاف نخــی ســیاه بــه رود زندگــی می ســپارند و بانــوی قالیبــاف 
ــا افــزودن نقشــی ســیاه بــه بافــت قالــی نمایــان می ســازد. »کنارآمــدن« و ســپس »فائــق آمــدن« بــر چالــش اقــوام  آن را ب
مهاجــم در تاریــخ ایــران بــه فراوانــی بــه چشــم می خــورد؛ هــر چنــد کــه رفتــار سیاســی در درون، سرمشــق روشــنی از آن 
نگرفتــه اســت. اگــر چــه نیروهــای سیاســی نتوانســته انــد ایــن تعــارض را ســامان دهنــد امــا ”عرفــان پــر ابهــام و چندپهلــوی 
ایرانــی“ ایــن هــر ســه را در خــود جمــع می کنــد و می توانــد بنــای آزادی را بســازد. رنــدیِ حافــظ و ســهل گیــریِ ســعدی، 
عرفــان مولــوی و حماســه فردوســی نمادهایــی هســتند کــه می تواننــد سرمشــقی بــرای  آزادی در زندگــی سیاســی باشــند.

وجــه مشــترک هــر چهــار تــن، و ادیبــان و فیلســوفان و شــاعران دیگــری از ایــن شــمار، ایــن اســت کــه عناصــر گوناگــون 
هویتــی ایــران را در خــود جمــع کــرده انــد. ایــن تکثــر اســت کــه توانســته اقــوام مختلــف اعــم از مهاجــم یــا مقیــم را در 
خــود مســتحیل کنــد. ایــن انســان ایرانیســت کــه می توانــد عاشــورا را بــا عیــد نــوروز، ۱۳ بــدرِ خرافــی ایرانــی را در قالــب 
“روز طبیعــت” و ایــن دو را بــا ســالروز شــهادت امــام علــی )ع( جمــع کنــد. عرفــان ایرانــی پــر رمــز و راز و مبهــم اســت 
ــه نســبی گرایــی در زندگــی اجتماعــی نزدیــک می کنــد. بدینســان، همچنانکــه داریــوش شــایگان  و همیــن ابهــام آن را ب
ــی را  ــان ایران ــوان عرف ــد (Shaygan, 2007). می ت ــی می کن ــی روح تلق ــدرن ب ــان م ــرای جه ــی ب ــان شــرقی را راه حل عرف
ــدی- ــدازی فراین ــرای چشــم ان ــه ای ب ــن بحــث زمین ــران تلقــی کــرد. ای ــرای برســاخت سیاســت آزادی در ای ــی ب راه حل
اکتشــافی از آزادی فراهــم می کنــد کــه بــه تحلیــل آن پرداختیــم. شــعر فارســی می توانــد تــداوم ایــن ســنت را نــه تنهــا در 
میــان نخبــگان، بلکــه در میــان تــوده مــردم تضمیــن کنــد. شــعر فارســی فلســفه منظــوم آزادی و ســازگاری ایرانــی بــه زبانــی 

عمومــی اســت کــه از بــاد و بــاران نیابــد گزنــد.

1. problematic of freedom
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ــی  ــنتی ایران ــه س ــت، بلک ــان« نیس ــی جه ــنتی ب ــا »س ــرای م ــفه آزادی ب ــنت فلس ــدازی، س ــم ان ــن چش در چنی
ــان ســعدی و  ــه همــان زب ــون ب ــوز« و هــم اکن ــا، »هن ــرن ه ــسِ ق ــا حاضــر اســت چــون از پ ــرای م ــخ ب اســت. تاری
ــا  ــی در آزادی، اساس ــی ایران ــی- عرفان ــنت اجتماع ــود س ــا وج ــم. ب ــخن می گویی ــوی س ــی و مول ــظ و فردوس حاف
نیــازی بــه بازخوانــی ساختارشــکنانه از یــک ســنت ویــژه فلســفی تاریخــی نیســت تــا در پــی کشــف معانــی اصلــی و 
ــا اســتعانت از ساختارشــکنی هایدگــری در پــی  ــه کــه هاناآرنــت ب ــه در آن برآییــم آنگون تحریف هــای صــورت گرفت
گریــز از تحریــف ســنت فلســفی غــرب بــود تــا ”فــرد را قــادر  ســازد تــا آن تجربیــات اولیــه را کــه توســط ســنت فلســفی 
مســدود یــا فرامــوش شــده، بازیابــی کنــد، و از ایــن طریــق ریشــه های گمشــده مفاهیــم و مقــولات فلســفی خــود را 
ــه ایــن ظرفیــت غنــی فرهنگــی  ــان ب گاهــی مــا ایرانی بازیابــی کنــد“ (Stanford, 2024). مســئله اصلــی، امــا، خودآ

ــرای پیمــودن راه آزادی اســت. ب

جمع بندی
آزادی، مفهومــی ایســتا و تعریف شــدنی نیســت، بلکــه مفهومــی پویــا، ســیال، وابســته بــه فــرد و موقعیــت او و وابســته 
ــک »راه«  ــه ی ــه مثاب ــف نشــده اســت بلکــه ب ــه آزادی تعری ــن مقال ــت تاریخــی آن اســت. در ای ــه و موقعی ــه جامع ب
ــی-اجتماعی  ــی سیاس ــیر زندگ ــا آن مس ــد و ب ــش را در می یاب ــی خوی ــای زندگ ــان معن ــه انس ــی ک ــده؛ راه ــی ش تلق
خــود را می پیمایــد. تلقــی آزادی بــه مثابــه راه، مســئله زور و قــدرت را در درون خــود بــه تعــادل می رســاند؛ برتــری را 
می پذیــرد؛ مســئله حــدود آزادی را هــم حــل می کنــد. در پیامــد، آنچــه کــه حاصــل می شــود تکامــلِ توافقــیِ بشــری 
ــوژی« مســایل  ــا- مــدار از آزادی، از »متدل ــر تحلیلــی معن ــرای سیاســت آزادی اســت. در بحــث از آزادی علاوه ب ب
پیچیــده نیــز بهــره بردیــم تــا نشــان دهیم کــه نبایــد و نمی تــوان بــه »تعریــف آزادی« بــه مثابــه بنیانــی بــرای »سیاســت 
ــی  ــای فرهنگ ــی و ظرفیت ه گاه ــئله خودآ ــی« و »مس ــکاری جمع ــد »هم ــز دو بع ــان نی ــرد. در پای ــا ک آزادی« اکتف
ــای  ــه ظرفیت ه ــبت ب ــی نس گاه ــئله خودآ ــی مس ــا بررس ــم. ب ــط دادی ــزوده و بس ــث اف ــه مباح ــران« را ب آزادی در ای
فرهنگــی آزادی در ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه تکینگــی انســان و جامعــه ایرانــی بــا ســه مفهــوم ایرانــی، اسلامــی 
و مــدرن آمیختــه و  هویتــی ســه تکــه اســت. ترکیــب ایــن ســه مولفــه بویــژه در ادبیــات ایرانــی نمــود یافتــه اســت و بــه 

مثابــه عصــاره فرهنــگ ایرانی-اسلامی-عرفانــی می توانــد رکنــی اصیــل بــرای سیاســت آزادی تلقــی شــود.

منابع
اشــتریان, کیومــرث )۱۴۰۲. الــف(، حکمرانــی و ســاختار؛ تأملــی نظــری بــر ســاختار حقــوق اساســی در ایــران.  -

دولــت پژوهــی. 9)۳۶( ۶۰-۲5. 
ــه  - ــوم »منطق ــه مفه ــل ب ــا توس ــی ب ــش جمع ــق کن ــی و منط ــعه حکمران ــرث )۱۴۰۲. ب(، توس ــتریان, کیوم اش

ــار.  ــد انتش ــی، در فرآین ــذاری عموم ــت گ ــردی سیاس ــات راهب ــه مطالع ــراغ«، فصلنام الف
ــی.  - ــدرت سیاس ــون و ق ــت قان ــان )۱۴۰۰(، حاکمی ــدی برکچی ــید مه ــی و س ــعود نیل ــا. مس ــی، رض ــی آن بخش

SID. https://sid.ir/paper/1034489/fa  .۲8-۳  :)۳(۲۶ بودجــه،  و  برنامه ریــزی 
برلین، ایزیا )۱۳۶8(، چهار مقاله در باره آزادی. ترجمه محمد علی موحد. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.   -
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ــی  - ــر ب ــد ب ــا تاکی ــران؛ ب ــون در ای ســاعی، احمــد و محمــد خضــری )۱۳9۱(، فرهنــگ سیاســی و حاکمیــت قان
SID. https://sid.ir/pa- .۶5-۴۷ :)۱۷(5  اعتمــادی سیاســی ناشــی از توهــم توطئــه. مطالعــات سیاســی،

per/161395/fa
ــاس ملکــی )۱۳9۲(، بحران هــای سیاســی و توســعه سیاســی در  - ــی و عب ــم خلیل ســاوه درودی، مصطفــی. ابراهی

SID. https://sid.ir/paper/202700/fa .59-۳5 ،)۴۳(۱۲ ،ــی ــت پژوه ــران. امنی ای
ــروطه(  - ــی مش ــون اساس ــی در قان ــات سیاس ــاب منازع ــی )بازت ــر عموم ــروطیت و خی ــا )۱۴۰۲(، مش ــاران، رض ت

رهیافت هــای سیاســی و بیــن المللــی. ۱۴)۴(: ۲۰۴-۱8۳.
جعفرپــور حلیمــه و محســن معصومــی )۱۳9۶(، ریچــارد فــرای و روایــت پیوســتگی فرهنــگ ایرانــی. ســال ۲،  -

شــمارۀ ۱.
ــران  - ــی جریان هــای سیاســی در ای ــل واگرای ــاد )۱۴۰۱(، تحلی ــوب نیکونه ــوک و ای ــی، ملیحــه. محســن بی رمضان

https://،)۱۴۱5 بعــد از انقــلاب اســلامی بــا کاربســت روش تحلیــل لایه ای علتهــا و ســناریوهای پیــش رو در افــق
civilica.com/doc/1765986

زیبــاکلام، صــادق. مهــدی صبوحــی، علــی بهرامــی و حســن رنجبرکهــن )۱۳9۰(، نقــش نخبــگان سیاســی در  -
توســعه سیاســی ایــران )۱۳5۷-۱۳۳۲(. تحقیقــات حقــوق خصوصــی و کیفــری )دانشــنامه حقــوق و سیاســت(، 

SID. https://sid.ir/paper/127761/fa  .5۶-۴۳ :)۱۶(۷
شایگان، داریوش )۱۳8۶( افسون زدگی جدید، ترجمه فاطمه ولیانی. نشر فرزان روز.  -
فریدمــن، جــان )۱۳8۷( برنامه ریــزی در حــوزه عمومــی: از شــناخت تــا عمــل. ترجمــه عــارف اقوامــی مقــدم.  -

مرکــز مطالعاتــی ئ تحقیقاتــی شهرســازی و معمــاری.
قنبــری برزیــان، علــی و مصطفــی ظهیــری نیــا )۱۴۰۲(، هویــت قومــی در جامعــه ایرانــی: همگرایــی یــا واگرایــی  -

https://civilica.com/doc/1923665،)۱۴۰۱ مــرور نظــام منــد مطالعــات کمــی از ۱۳8۰ تــا(
ــا )۱۳9۷(، مقایســه مفهــوم، ابعــاد و حــدود آزادی در  - ــه, محمــد امیــن و محمــد علــی توان میرزائــی زاده کوهپای

ــلمان,  ــران مس ــی متفک ــای اجتماع ــی نظریه ه ــه علم ــروش. فصلنام ــم س ــری و عبدالکری ــی مطه ــه مرتض اندیش
doi: 10.22059/jstmt.2019.262075.1209  .۱۶۳-۱۳9  ,)۲(8

ــزان  - ــا می ــه آن ب ــزی و رابط ــه قانون گری ــش ب ــزان گرای ــی می ــی )۱۳95(، بررس ــروغ فرج ــر و ف ــردی, اصغ میرف
مشــارکت اجتماعــی و میــزان کنتــرل اجتماعــی در شــهر یاســوج. جامعــه شناســی کاربــردی, ۲۷)۲(, ۱۱۰-9۳. 

doi: 10.22108/jas.2016.20493
موسســه دنیــای اقتصــاد )۱۴۰۲(، ارزیابــی مــردم از سیاســت های اقتصــادی گــزارش یــک نظرســنجی از ایرانیــان.  -

پیمایــش روزنامــه دنیــای اقتصــاد 
ــت  - ــه حاکمی ــیِ نظری ــل متن ــی: تحلی ــون گرای ــار قان ــن )۱۳9۶(، در انتظ ــهاب الدی ــه، سیدش ــوی زاده مرکی موس

SID. https://sid.ir/paper/224763/fa .۲۰۳-۱۷5 :)9۲(۲۴ ،قانــون در ایــران. مجلــس و راهبــرد
ــای  - ــران و چالش ه ــی ای ــعۀ مل ــی، توس ــعۀ حقوق ــان )۱۳98(، توس ــی مرتضوی ــید عل ــی و س ــید مرتض ــوی, س نب

doi:  10.22059/ .۱۲8۷-۱۲۶۷ ,)۴(۴9 ,حکومــت قانــون. فصلنامــه مطالعات حقــوق عمومــی دانشــگاه تهــران
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jplsq.2019.264063.1813
ــی در  - ــی مفهــوم منفعــت مل ــی و واگرای ــی، محمدجــواد. رضــا ســلیمانی و رضــا بهرامــی )۱۳9۴(، همگرای هرات

ــلامی، ۴)۱۳(:۱۱۰-8۳.  ــلاب اس ــای انق ــران. پژوهش ه ــلامی در ای ــلاب اس ــس از انق ــی پ ــای سیاس گفتمان ه
SID. https://sid.ir/paper/136567/fa
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